
 

 

  

  

  

  جعفر صدريمحمد*  

هاي فارسی قرآن کریم و  شناسی ترجمه آسیب

  بندي نقدهاي ارائه شده طبقه

  

بندي  هاي ترجمه فارسی قرآن کریم در دو گروه اصلی قابل طبقهها و اشکال آسیب :چکیده

انعکاس هایی که به  کالگردد و دوم اش زبان مبدأ بر میفهم هایی که به  نخست آسیب: است

هاي گروه نخست  برخی آسیب. زبان مقصد مربوط استمفاهیم فهم شده در قالب الفاظ 

توجهی  توجهی به ریشۀ کلمات، بی بی(مربوط به اشکال در فهم مفردات شامل ساختار لغوي 

توجهی به قواعد زبانی از جهت متعدي و یا لازم بودن افعال،  به معناي دقیق کلمات، بی

ها،  ، ساختار صرفی واژه)ها، بی دقتی در مرجع ضمایر توجهی به اشتراك لفظی در واژه بی

هاي نحوي و ساختاري و بلاغی، کشف  هاي غیر رایج، اشکال ها، ترجمۀ قرائت بدخوانی واژه

: هاي گروه دوم نیز بدین شرح است شماري از آسیب. نکردن رابطۀ دقیق کلمات و کاربرد آنها

اقتضاهاي زبان فارسی شامل بی توجهی به کاربردهاي مذکر و مونث و مفرد  رعایت نکردن

همچنین ناهماهنگی و . و جمع در صفت و موصوف، مبتدا و خبر و اسم و خبر نواسخ

ها و  ها و آیه دقتی در ساختار صرفی، نحوي و بلاغی عبارت نایکسانی در موارد مشابه و بی

توان  هاي کلی یاد شده می در کنار دو دسته آسیب. شابههاي تفسیري و کاربرد علایم م افزوده

استفاده نکردن از علایم نوشتاري، اغلاط تایپی، به کار : از برخی دیگر نیز نام برد؛ از جمله

  .ها هاي نامانوس و از قلم افتادگی بردن واژه

ي ها هاي ترجمۀ قرآن، ترجمههاي قرآن، آسیبترجمۀ قرآن، نقد ترجمه :ها کلیدواژه

  .هاي جدید قرآنکهن قرآن، ترجمه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .پژوهشگر قرآنی *
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  مقدمه

  .هاى دیگر از جمله فارسـى، چنـدان روشـن نیسـت     ترجمه قرآن کریم به زبان هپیشین

همزمـان بـا   ) ص(برخى آغاز این حرکت فرهنگى ـ تبلیغى را زمـان حیـات پیـامبر اکـرم      

هاى  ملّت ویژه هاى دیگر، به به گوش ملّت قرآن کریمرسیدن پیام معنوى  گسترش اسلام و

آنان براى اثبات این ادعا، به برخى شواهد تاریخى . دانند ایرانیان مى همجوار و در رأس آنها

  .اند دهکراند؛ البتّه برخى محقّقان در این ادعا خدشه و آن را نقد  نیز استناد کرده

 هایى است که ترین زبان کم یکى از قدیمى ترین یا دست به هر حال، زبان فارسى قدیمى

هاى کهنِ فارسـىِ قـرآن کـریم کـه اکنـون در       ترجمه. بدان ترجمه شده است قرآن کریم

هاى کامل فارسى که  ترجمه. آید از ادبیات قرآنى به حساب مى دسترس است، بخش مهمى

ایـن حرکـت    .رسد ها ترجمه مى پیدایش تاکنون به ده دارد، از بدو در برتمام آیات قرآن را 

  .جدیدى از این کتاب آسمانى هستیم هاى هر روز شاهد ترجمههمچنان ادامه دارد و 

  هاي فارسی قرآن ترجمه

  تـوان بـه دو   ، مـى آن ۀرا با توجه به مقطع زمانى عرض ـ قرآن کریمهاى فارسى  ترجمه

تـرین   در اینجـا بـه مهـم   . هـاى جدیـد   ترجمـه  .2 ؛هاى کهـن  ترجمه .1: دسته تقسیم کرد

پژوهـان   اکنون در دسترس قرآن نى انجام گرفته و هماین دو مقطع زما هایى که در ترجمه

  :کنیم اشاره مى ،است مندان به قرآن کریم و علاقه
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  ١هاى کهن ترجمه. 1

دوران قاجـار بـه زبـان     هاى کهنِ قرآن کریم کـه تـا اواخـر    ترین ترجمه برخى از مهم

  :به شرح ذیل است ،فارسى صورت گرفته

  ؛رسمى  ا ترجمهی ترجمه تفسیر طبرى معروف به رجمهت .1

  ؛اند موجود دانسته  ترین ترجمه که برخى آن را قدیمى قرآن قدس مشهور به  ترجمه .2

منتشر شـده   پلى میان شعر هجایى و عروضى فارسىاى آهنگین که با عنوان  ترجمه .3

  ؛است

  ؛كقرآن پا مشهور به ترجمه .4

  ؛الأبرار عدة کشف الأسرار و ترجمه ابوالفضل رشیدالدین میبدى در .5

  ؛روض الجِنان و روح الجنانترجمه ابوالفتوح رازى در  .6

  ؛، از ابو المظفّر شاهفور بن محمد اسفرایینىتاج التراجم ترجمه .7

  ؛الدین عمر بن محمد نَسفى ، از نجمترجمه نسَفى .8

  ؛اللّه دهلوى شاه ولى ۀمعروف به ترجم القرآن بترجمۀفتح الرحمن  .9

  .، از ملاّ حسین واعظ کاشفىتفسیر حسینى یا یهمواهب علّ .10

  ٢هاى جدید ترجمه. 2

هاى جدید قرآن کریم به زبان فارسى از اواخر  ترین و مشهورترین ترجمه برخى از مهم

  :به شرح ذیل است یش و پس از انقلاب اسلامىدر دو مقطعِ پتاکنون، دوران قاجار 

                                                                                                                                         
، نوشته دکتر آذرتـاش آذرنـوش   تاریخ ترجمه از عربی به فارسی در قرآن کریمهاي کهن  اطلاعات بیشتر درباره ترجمه. 1

  .آمده است

هاي  بررسی ترجمه ،؛ بهاءالدین خرّمشاهینآقر ،سید یاسر ایازي: ك.آن رهاي جدید قر براي اطلاع بیشتر درباره ترجمه. 2

 .امروزین فارسی قرآن کریم
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دکاظم  . 3 ؛اى الهـى قمشـه  . 2؛ ترجمـه بصـیرالملک  . 1: پیش از انقلاب اسلامى محمـ

محمـود   .7 ؛الاسـلام  علینقـى فـیض   .6؛ العابدین رهنما زین. 5 ؛ابوالقاسم پاینده. 4 ؛معزّى

  .داریوش شاهین .8 ؛یاسرى

محمـد  . 3 ؛الدین فارسـى  جلال. 2 ؛عبدالمحمد آیتىترجمه . 1: پس از انقلاب اسلامى

کاظم . 7 ؛الدین مجتبوى سید جلال. 6 ؛سم امامىابوالقا .5 ؛محمد باقر بهبودى. 4 ؛خواجوى

؛ ناصر مکارم شیرازى. 10؛ مرحوم محمدمهدى فولادوند .9 ؛پور احمد کاویان. 8 ؛پورجوادى

عبدالمجیـد  . 14 ؛مسـعود انصـارى  . 13؛ دل مصـطفى خـرّم  . 12 ؛بهاءالدین خرّمشاهى. 11

سید . 18 ؛اصغر حلبى على. 17؛ اکبر طاهرى قزوینى على. 16 ؛على مشکینى. 15؛ معادیخواه

. 22 ؛اصغر برزى .21 ؛ابوالفضل بهرامپور. 20 ؛محمد صادقى تهرانى. 19 ؛محمدکاظم ارفع

 ســید علــى موســوى. 24 ؛محمــدعلى رضــایى اصــفهانى و همکــاران. 23 ؛حســین انصــاریان

  .طاهره صفاّرزاده. 27 ؛محمد یزدى. 26 ؛حسین استادولى. 25 ؛گرمارودى

  و پـس از آن،  بصـیرالملک  قرآن کریم به زبان فارسى، ترجمههاى جدید  جمهتر طلیعه

عطفـى اسـت در     اى نقطـه  ترجمه الهـى قمشـه   .اى است محمدمهدى الهى قمشه  ترجمه

اى کـه از آن   ارزشمند خود و استقبال گسترده ۀترجم با ارائه وي. قرآن کریم  تاریخ ترجمه

  و تقریبـا بـه شـیوه   ا. قرآن کـریم پدیـد آورد    م ترجمهگیر در عالَ تحولى چشم به عمل آمد،

  .پایان داد ،حدود سیزده قرن بر ترجمه قرآن سیطره داشت اللفظى که ترجمه تحت

  هاى فارسى قرآن نقدهاى ترجمه

ها و از جمله فارسى از نظر کمى و کیفى سیر صعودى داشته  زبان ۀقرآن کریم به هم  ترجمه

  :اند نقش کرده يکم دو عامل اساسى ایفا در این پیشرفت، دست .و رو به پیشرفت بوده است

هـاى   انگیـزه  همچنـین . اهتمام فراوان مسـلمانان بـه آن   رفیع قرآن کریم وجایگاه  .1

الهـى در خـود     نشر و گسترش مفاهیم این عهدنامهدر که مسلمانان  اى اعتقادى و وظیفه

  .کنند احساس کرده و مى



 

 

 153 بندي نقدهاي ارائه شده هاي فارسی قرآن کریم و طبقه شناسی ترجمه آسیب 

 سال پیش پـا بـه عرصـه فرهنـگ     50از  ویسى که تقریباًپیدایش سنّت حسنه نقدن .2

در  هـم اکنـون  ارزشـمندى اسـت کـه     ۀها کتاب و مقال زمین گذارد و حاصل آن، ده ایران

  .ان قرار داردهپژو قرآن اختیار

مکتوبـات   تا آنجا که اطلاعات نگارنـده و ـ   هاى قرآن کریم نقدنویسى بر ترجمهسنّت 

 ا نگارش نقد اسـتاد شـهید مطهـرى بـر ترجمـه ابوالقاسـم      ب ظاهراًـ   دهد موجود نشان مى

این نقد حدود یک سال پس از انتشار ترجمـه مرحـوم پاینـده، در مجلّـه     . پاینده شروع شد

 گونه که دیگران نیـز اشـاره   البتّه همان .شد منتشر )1337شماره دوم، سال یازدهم، اردیبهشت ( یغما

 مطهرى آورده، معلومشهید  ۀیادشده در ابتداى مقال ۀاند، از یادداشتى که سردبیر مجلّ کرده

لـى  یولـى بنـا بـه دلا    ؛اند قدم بوده یششود پیش از ایشان، افراد دیگرى در این زمینه پ مى

  .منتشر نشده است آنان  نوشته

 هـاى  سال اخیر بر ترجمـه  50در طول پژوهان معاصر  قرآنترین نقدهایى که  برخى از مهم

  ١:شرح استدین هاى قرآن کریم ب به تفکیک ترجمه اند، شتهفارسى قرآن کریم نگا

نقد سید عبدالوهاب طالقـانى، بهاءالـدین خرّمشـاهى،     :اى ترجمه مهدى الهى قمشه. 1

  .محمدهادى شفیق آملى احمد احمدى، حسین استادولى،

  .نقد احمد احمدى و مصطفى رضایى :ترجمه محمدکاظم معزّى. 2

د فـرزان، گـروه مترجمـان     نقد مرتضى مطهرى، سی :ندهترجمه ابوالقاسم پای. 3 د محمـ

  .اللّه گلپایگانى تالقرآن آیدار

  .نقد محمدعلى کوشا :الاسلام نقى فیض ترجمه علی .4

نژاد، محمـد   نقد سید عبدالوهاب طالقانى، سید حیدر علوى :ترجمه عبدالمحمد آیتى.  5

 ،محمدعلى کوشـا  زلو، بهاءالدین خرّمشاهى،دانشگر، مسعود انصارى، علیرضا ذکاوتى قراگ

  .گلپایگانى اللّه تاحمد احمدى، محمدهادى شفیق آملى، گروه مترجمان دارالقرآن آی

                                                                                                                                         
 .هاي امروزین فارسی قرآن کریم بررسی ترجمهخرمشاهی، بهاءالدین، : ك.براي اطلاع بیشتر ر. 1
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هى، رضا رضایى، گـروه مترجمـان   نقد بهاءالدین خرّمشا :الدین فارسى ترجمه جلال. 6

  .اللّه گلپایگانى تدارالقرآن آی

لدین خرّمشاهى، گروه مترجمان موسوى، بهاءا نقد مصطفى :محمد خواجوى  ترجمه. 7

  .اللّه گلپایگانى تالقرآن آیدار

  .نقد حسین استادولى، بهاءالدین خرمّشاهى، مسعود مهدوى :ترجمه محمدباقر بهبودى. 8

 نقد محمدعلى کوشـا، جویـا جهـانبخش، سـید عبـدالوهاب      :ترجمه ابوالقاسم امامى. 9

  .طالقانى، بهاءالدین خرّمشاهى

  .نقد موسى حسینى، محمد دانشگر :الدین مجتبوى ترجمه سید جلال. 10

  .نقد مصطفى حسینى طباطبایى :ترجمه کاظم پورجوادى. 11

ــد . 12 ــدى فولادون ــد م :ترجمــه محمدمه ــى  نق ــلطانى، مرتضــى کرباس ــدعلى س حم

ــدعلى کوشــا،  ، مســعود انصــارى، احمــد احمــدى،)نیــا کریمــى( مصــطفى رضــایى، محم

  .یق آملىمحمدهادى شف

  .نیا، محمد دانشگر نقد مرتضى کریمى :ترجمه ناصر مکارم شیرازى. 13

اس یزدانـى، محمـدعلى      :ترجمه بهاءالدین خرّمشاهى. 14 نقد هوشنگ گلشـیرى، عبـ

ایرج امیرضیایى، سـید علـى موسـوى گرمـارودى،      رضایى کرمانى، سید محمد صمصامى،

احمدى، محمدعلى کوشـا، محمدحسـن    احمد ،ىامین میرزای ،کامران فانى، منوچهر کدیور

ابوالفضـل بهرامپـور و خـانم     خزاعى، سید محمدحسین روحانى، محمدهادى مؤذّن جامى،

  .سیمین بهبهانى

  .نقد محمدعلى کوشا :دل ترجمه مصطفى خرّم. 15

  .نقد مسعود انصارى :ترجمه خانم طاهره صفّارزاده. 16

  .نقد امین میرزایى :اکبر طاهرى قزوینى ترجمه على. 17

  .نقد حسین استادولى :اصغر حلبى ترجمه على. 18
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  .نقد حسین استادولى :ترجمه سید کاظم ارفع. 19

اکبر طـاهرى قزوینـى،    نقد محمدعلى سلطانى، على :محمد صادقى تهرانى ترجمه. 20

  .بهاءالدین خرّمشاهى

قرآن کریم پرداختـه،  برخى ناقدان به صورت موضوعى به مسائل ترجمه  ،استگفتنی 

  .اشاره نشده است آنها اند که در اینجا، به دهکرو همزمان چند ترجمه را نقد 

  بندى نقدها طبقه

هـاى فارسـى    ویژه ترجمه هایى را که به ساحت ترجمه قرآن کریم به ها و کاستى آسیب

توجـه   آنچه در این مقـال مـورد  . بندى کرد توان دسته منظر مىچند از  ،است آن راه یافته

بـا  . ها و نقدهاى ارائه شده در پرتـو تحلیـل محتـواى آنهـا اسـت      بندى کاستى است، طبقه

ویـژه در   سال گذشته و بـه  50در طول پژوهان  قرآنها نقد کوتاه و بلندى که  مرورى بر ده

فارسىِ قرآن کـریم  هاى  شناسى گذرا در ترجمه و با یک آسیب اند کردهتحریر دو دهه اخیر 

هاى  فهم مقصد و مقصود گوینده از الفاظ و عبارت(توجه به تعریف ترجمه  و باسو،  از یک

در   تـوان  از سوى دیگر، مى )هاى زبان مقصد در قالب الفاظ و عبارت زبان مبدأ، و بیان آن

هاى قرآن کریم را بـه دو دسـته کلّـى     خصوص ترجمه در نگاه نخست، نقدهاى ارائه شده

نقـدها و   .؛ دوممفـاهیم از زبـان مبـدأ    کالات مربوط به فهـم نقدها و اش. اول: کردتقسیم 

ولـى   ؛زبان مقصـد  هاى اشکالات مربوط به بیان مفاهیمِ فهم شده در قالب الفاظ و عبارت

 اکثـر ـ کـم    یا دستـ هاى تمام   توجهى از اشکالات و کاستى با توجه به اینکه بخش قابل

دهد، باید دسته سومى را نیز به  تشکیل مى »موارد از قلم افتاده«را  قرآن کریمهاى  ترجمه

 ،ایم اى به حساب آورده اینکه اشکالات نوع اخیر را دسته جداگانه. گفته افزود پیش دو دسته

که منشأ آنها معمولاً براى ناقدان چندان شناخته شده نیست؛ یعنى معلوم  بدان جهت است

به دور  مترجممه یا عبارتى از چشم خواندن متنِ زبانِ مبدأ و فهم آن، کل نیست که هنگام
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، یا هنگام بیان مفـاهیم، یـک   )دسته اول(ترجمه راه پیدا نکرده است  مانده و معادل آن به

  ).دسته دوم(افتاده است  کلمه یا عبارتى از قلم وى

کلّـى   بـه سـه دسـته    تـوان  هاى قرآن کریم را مى ترجمهاز نقدهاى ارائه شده  بنابراین

  :از بیان این سه دسته لازم است دو نکته یادآوري شودپیش . کردتقسیم 

هـاى قـرآن    ترجمـه  از نقـدهاى ناقـدانِ  نوشته آمده، که در این هایی  بیشتر نمونه. یک

دیگر بـا انـدك   برخی بدون دخل و تصرّف و ها  برخی از این نمونه .استگرفته شده کریم 

  .مورد استفاده قرار گرفته است تصرّفى

، شـده قرآن کریم ذکـر  ه هاى ترجم ها و آسیب عنوان لغزشنوشتار به آنچه در این  .دو

ى هـا  با دقّـت در ترجمـه  . ندا که به این حوزه راه یافتهاست هایى  بخش کوچکى از کاستى

هـا مشـخص    ها و کاستی ي از آسیبهاى بیشتر آنها، گونه قرآن و نقد و بررسى موشکافانه

  .خواهد شد

  فهم مفاهیم از زبان مبدأ .1

تـوان در دو دسـته    کالات مربوط به فهم مفاهیم از الفاظ و عبارات زبان مبدأ را مىاش

  .اشکال در مفردات؛ اشکال در ترکیبات. 1: کرد بندى کلّى طبقه

  مفردات ل دراشکا. 1ـ1

فرعـى تقسـیم    گردد، به چنـد دسـته   اشکالاتى که به فهم مفاهیم مفردات آیه باز مى

  :نها به شرح زیر استترین آ برخى از مهم که شود یم

  ساختارهاى لغوى. یک

اي کـه منشـأ آن    هـاي ترجمـه   دو نمونـه از لغـزش   :عدم توجه به ریشـه کلمـات   .الف

  :اند از ها است، عبارت توجهی به ریشۀ واژه بی
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 و اکْتُب لَنَـا فـى هــذه الـدنْیا حسـنَۀً و فـى      در آیه » هدنَا«برخى مترجمان، واژه  :اول

 ،»ایم هدایت یافته«دانسته و آن را » ه د ى«را از ریشه  )156 /اعراف( رَةِ، إِنَّا هدنَا إلَِیکخالآ

و سرنوشت ما را، هم در این دنیا و هم در عالَم آخرت، نیکـویى و ثـواب   «: اند کرده ترجمه

اى، چـاپ   الهى قمشه(» .]ایم و به تو گرویده[ .ایم هدایت یافته مقدر فرما که ما به سوى تو

» هاد، یهود، هـودا «است؛ و » و د ه«از ریشه  »هودا«و » هادوا«همانند » هدنَا« اما )اسوه

 .اول مـراد اسـت   آیه، معناى البتّه در این .»دانَ بِالْیهودیۀ« .2 ؛»رجع« .1: به دو معنا است

چـرا  «: شود مورد نظر باید چنین ترجمه بنابراین، عبارت )772، ص 2معجم ألفاظ القرآن الکـریم، ج  (

  ».ایم که ما به سوى تو بازگشته

 /اعـراف ( فَدلاَّهما بِغُـرُورٍ . َ قَاسمهما إِنِّى لَکُما لَمنَ النَّاصحینَودر آیه » دلاَّهما«واژه  :دوم

بـر   و«: اسـت  ترجمه شـده » دلالت کردن«به معناى  دانسته و» د ل ل«از ریشه  )23و  22

 ]و صـلاح [شـما را بـه خیـر     سوگند یاد کرد که من خیرخواه شما هسـتم،  ]خود هگفت[آن 

در » لاد«امـا   )اسـوه  اى، چـاپ  الهى قمشـه ( .پس راهنمایى به فریب و دروغ کرد .کنم دلالت مى

 باعـث «بـه معنـاى   » د ل و«اینجا، صیغه مفرد مذکّرِ فعل ماضىِ باب تفعیـل و از ریشـه   

  در ظاهر مشترك بـین صـیغه  » دلا«واژه . است» کسى را فرود آوردنسقوط کسى شدن، 

منشـأ   ،است و احتمالاً همین اشتراك» د ل ل«صیغه تثنیه مذکّرِ غایب از ریشه  یادشده و

  .لغزش مترجم شده است

در اینجا به چهار نمونه از این نـوع لغـزش اشـاره     :عدم توجه به معناى دقیق کلمات. ب

  :شود می

 /اسـراء ( جدیدا و قَالُوا أَإِذاَ کُنَّا عظَاما و رفَاتا أَإِنَّا لَمبعوثُونَ خَلْقادر آیه » رفاَتا«ژه وا .اول

در آفرینشـى   ]بـاز [ استخوان و خاك شدیمآیا وقتى ما «: شده استترجمه » خاك« به )98

ایـن در حـالى    )طاهرى قزوینى )اختلاف یبا اندک(بهرامپور و  ،فولادوند(» جدید برانگیخته خواهیم شد؟
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پژوهشى پیرامون مفـردات  ( .است» متلاشى شده ء ریزریز و شى«است که واژه یادشده به معناى 

آیا وقتـى مـا بـه مشـتى     «: ترجمه کرد گونه از این رو، آیه یادشده را باید این )113قـرآن، ص  

  .»...استخوان تبدیل شدیم و ریزریز و متلاشى گشتیم 

» دوسـت شـما  « بـه  )59 /نجم( ما ضلََّ صاحبکُم و ما غَوىدر آیه » احبکُمص«واژه  .دوم

 منحرف نشده و مقصد را گـم نکـرده   ])ص(محمد [هرگز دوست شما «: شده استترجمه 

مترجم خود، آیه  .نشین است به معناى همراه و هم» صاحب«واژه اما  )مکارم شیرازى(» .است

نکردنـد   آیا فکـر «: اند را درست ترجمه کرده )184 /اعراف( ا ما بِصاحبِهِم منْ جنَِّۀٍأَو لَم یتفََکَّرُو

  »!جنون ندارد؟) اثرى از(گونه  هیچ ]پیامبر[نشین آنها  که هم

 از چیزى«، به معناى )25 /دخان( کَم تَرَکُوا منْ جنَّات و عیونٍدر آیه » تَرَکُوا«واژه  .سوم

قرآن نـاطق، ج  (» .هاى روان ها و چشمه چند ماندند از این بوستان«: ده استترجمه ش» ماندن

چیزى را از خود بر جـاى  «در این آیه به معناى » تَرَکُوا«این در حالى است که  )343، ص 1

ــابراین،. اســت» گــذاردن ــه چنــین اســت  بن ــاغ«: معنــاى صــحیح آی هــا و  چــه بســیار ب

  ».ادندسارهایى که آنان از خود بر جاى نه چشمه

 فعـل در این آیه، خبرى و مفید معناى کثرت و مفعول مقـدم  » کَم«است واژه  گفتنی

نکتـه   تـوجهی بـه ایـن    بـی شاید . بیانگر مقصود از آن است» منْ جنَّات«است و  »تَرَکُوا«

  .اى دیگر فهم و ترجمه شود آیه به گونه باعث شده که

  مـثلاً در  ؛انـد  برگردانـده » چهـره «را بـه  » سیما«هاى قرآن، واژه  برخى ترجمه .چهارم

هایشـان   کـاران بـه چهـره    گنـه «: اند آورده )41 /الرحمن( یعرَف الْمجرِمونَ بِسیماهمترجمه آیه 

بـه معنـاى   » سیما«این در حالى است که واژه  )محمدعلى رضایى و همکاران(» .شوند مى شناخته

هاى خاص  نشانه مجرمان با«: شود آیه چنین مى بنابراین، ترجمه. است» علامت و نشانه«
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وجـود   البتّه ممکن است این نشانه شناسایى در چهره افراد مجـرم » .شوند خود شناخته مى

  .است» چهره» «سیما«داشته باشد، ولى این بدان معنا نیست که معناى 

لغزش در ترجمـه  دو نمونه از این نوع  :عدم توجه به لازم یا متعدى بودن معناى واژه .ج

  :عبارت است از

  ولـى برخـى    ؛فعـل لازم اسـت   )28 /کهـف ( و لاَ تعَـد عینَـاك عـنهْم   در آیه » تعَد«واژه  :اول

فعـل  » تعَـد « )فولادونـد (» .ات را از آنان برمگیـر  دو دیده«: اند مترجمان آن را متعدى ترجمه کرده

از جمله مرفـوع   ؛ن موجودیقرا لى با توجه بهو ؛است 7و  4مضارع مجزوم و مشترك بین صیغه 

. و متعـدى  7نـه صـیغه    ؛اسـت  و لازم 4فعـل صـیغه   ایـن  شود که  معلوم مى» عیناَك«بودن 

  ».مبادا دیدگانت از آنان برگردد«: بنابراین، ترجمه آیه چنین باید باشد

أُهلَّ بِه لغَیرِ  ما ۀَ و الدم و لَحم الْخنْزِیرِ وإِنَّما حرَّم علَیکُم الْمیتَدر آیه » حرَّم«  واژه :دوم

 مردار و خون و گوشت خوك و ذبحى که نام غیـر  «: لازم معنا شده است )173 /بقره( ...اللَّه

متعـدى  » حـرَّم «فعـل  امـا   )پاینده، چـاپ اول (» . ...اند بر شما حرام است  بانگ زده خدا بر آن

گردد و  در آیه قبل باز مى» اللَّه«آن ضمیر مستترى است که به کلمه  معلوم است و فاعل

  .مفعول آن است» الْمیتَۀَ«

ى زبـانى اسـت کـه در    ا اشتراك لفظى پدیـده  :عدم توجه به مشترك لفظى بودن واژه .د

ایـن  . کند دى دلالت مىو گاه متضا ها وجود دارد و لفظ واحد گاه بر معانى متعدد زبان همه

دامنه اشتراك لفظى، . خورد مى به چشم بسیاردر زبان عربى و از جمله قرآن کریم،  ،پدیده

مفردات و جملات و هم در حوزه ساختارهاى صرفى، نحوى و بلاغـى قابـل     هم در حوزه

بنـابراین   .شـود  در حوزه مفردات هم شامل اسما، افعال و حروف و ادوات مى. بررسى است

هـاى لغـوى و ادبـى فـراوان و      مستلزم آگاهى ،هاى مشترك تشخیص معناى مراد در واژه
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هـاي   یی از لغـزش هـا  نمونـه  بـه  جا در این. ن حالیه و مقالیه استیقرا دقّت در سیاق آیه و

  :خیزد ها بر می توجهی به اشتراك لفظی واژه شود که از بی اي اشاره می ترجمه

این واژه داراى معانى متعدد است که یکـى  . است »إنْ«از جمله حروف مشترك،  :اول

و برگـردان  » اگـر «برگردان فارسـى معنـاى اول    .است» تأکید«و دیگرى » شرط« از آنها

بـه  « و »مسلمّا«مانند  ؛کند دلالت مى معناى دوم کلماتى است که بر تأکید مضمون جمله

معمولاً بر سر افعـال ناسـخ    که» إنْ وصلیه«قسم سومى نیز وجود دارد به نام  .»طور قطع

، »هرچنـد « آن،فارسی آید و معادل  در مى) افعال ناقصه، افعال مقاربه و افعال قلوب(مبتدا 

إنْ مخفّفه از «غلط، نزد ادیبان به  که بهـ   »إِنْ تأکیدى«در تشخیص . است... و » اگرچه«

بعد از آن و معمـولاً  » وحلام مفت«اند علامت آن، وجود یک  گفتهـ   نام گرفته است »ثقیله

علامـت غفلـت ورزیـده و در    ایـن  برخى مترجمان از توجه بـه  . باشد مى بر سر خبر نواسخ

در اینجا، مـواردى از ایـن   . اند دهشدچار لغزش » مخفّفه از ثقیله« یا» إنْ تأکیدى«ترجمه 

  :شود نوع لغزش ارائه مى

جـز بـر    ]این کـار [چند  هر« )143 /بقره( ؛ ...هدى اللَّه  و إِنْ کَانَت لَکَبِیرَةً إِلاَّ علَى الَّذینَ

  )فولادوند( ».کرده، سخت گران بود ]شان[خدا هدایت کسانى که

 و اگرچه از پیش در گمراهى آشکار« )164 /عمران آل( و إِنْ کَانُوا منْ قَبلُ لَفى ضَلاَلٍ مبِینٍ

  )العابدین رهنما زین(» .اند بوده

و گرچـه پـیش از آن همانـا از غـافلان     « )3 /یوسـف ( ت منْ قبَله لَمـنَ الْغَـافلینَ  و إِنْ کُنْ

  )صادقى تهرانى( ».اى بوده

 »گرچـه «و » اگرچـه «، »هرچنـد «عبارت براى ترجمه درست آیات ذکر شده، به جاى 

  .و امثال آن استفاده شود» به طور قطع«عبارت  لازم است از
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کند و هم  مى» نفى«هم افاده  ،این واژه. است» ما«مشترك یکى دیگر از ادوات  :دوم

، به )106 /بقره( ما نَنْسخْ منْ آیۀٍ أَو نُنْسها نَأْت بِخَیرٍ منْها أوَ مثْلهادر آیه » ما«. »شرط«  افاده

ولـى برخـى    ؛، از ادات شـرط اسـت  »نَأْت«و » نَنْسخْ«ازجمله مجزوم بودن ؛ ن موجودیقرا

اى را منسـوخ یـا    هیچ آیـه «: اند دانسته و چنین ترجمه کره »نافیه«غلط آن را  ترجمان بهم

ترجمـه   )عبدالمحمـد آیتـى  (» .آوریـم  مـى  کنیم، مگر آنکه بهتر از آن یا همانند آن را ترك نمى

نسخ کنـیم و یـا آن را بـه     اى را که محتواى هر آیه«: تواند این چنین باشد درست آیه مى

  .»...ى بسپاریم دست فراموش

مشتقّات این واژه در قـرآن  . است» یأس«هاى مشترك لفظى ماده  واژه دیگراز  :سوم

ه     أَفَلَماست، مگر در آیه » نومید شدن«کریم به معناى  ییأَسِ الَّذینَ آمنُوا أَنْ لَـو یشَـاء اللَّـ

، ص 2، ج 1388مجمـع اللغـه العربیـه،    ( .اسـت » دانستن«که به معناى  )31 /رعد( لَهدى النَّاس جمیعاً

برخى مترجمان بدون توجه به این اشـتراك، آن را بـه معنـاى    اما  )304ص ، 1386؛ رازینی، 860

نومیـد   ]از ایمـان آوردنِ کـافران هنـوز   [انـد   آورده آیا کسانى که ایمان«: اند نومیدى گرفته

متـرجم  . )مجتبوى(» نمود؟ مى را راهخواست همه مردم  که اگر خدا مى ]دانند و نمى[اند  نشده

ـ هرچند در  را که در آیه نیامده است براى درست کردن معناى آیه، ناگزیر شده دو مطلب

توانـد توجیـه    هـا نمـى   افزوده بدیهى است این قبیل. خود بیفزاید به ترجمه ـ  داخل کروشه

آمده » أَنْ«حرف  ...اء اللَّه لَو یشَویژه با توجه به اینکه قبل از جمله  درستى داشته باشد؛ به

 انـد هنـوز   آیـا کسـانى کـه ایمـان آورده    «: توانـد چنـین باشـد    ترجمه درست آیه مى. است

  »نمود؟ همه مردم را هدایت مى خواست، خود اند که اگر خدا مى دهنفهمی

ک  و اعبد ربک حتَّى در آیه را » یقین«واژه  ،برخى مفسران و ارباب لغت :چهارم یأْتیـ

را  آن ،اى از مترجمـان  بر همین اساس، عـده . اند دانسته» مرگ«به معناى  )99 /حجر( الْیقینُ

 ـ ؛اند به همین معنا ترجمه کرده ایـن   ،اللّـه مکـارم شـیرازى    تولى برخى مترجمان مانند آی
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ین «نادیده گرفته و واژه  اشتراك در معنا را » ینیق ـ«را در اینجـا بـه همـان معنـاى     » یقـ

آیـد کـه    مطلب در صورتى  ضعف براى ترجمه مـورد نظـر بـه حسـاب مـى      این. اند گرفته

ولى اگر چنین اشتراکى را نپذیریم، کـه   ؛را مسلّم بدانیم» یقین« واژه مشترك لفظى بودن

رسد، نه تنها اشکالى به ترجمه یاد شده وارد نیست، بلکه  نمى البتّه این امر بعید هم به نظر

  .ستا نادرست» مرگ«واژه به ترجمه این 

هـا راه یافتـه، ارجـاع     هایى که بـه برخـى ترجمـه    از کاستى :ارجاع نادرست ضمایر .ـ ه

  :شود ها اشاره مى هایى از این کاستى اینجا به نمونه در. ر استینادرست ضما

چنـین   )45 /بقـره ( علَـى الْخَاشـعینَ  و استَعینُوا بِالصبرِ و الصلاَةِ و إِنَّها لَکَبِیرَةٌ إِلاَّ آیه  :اول

و این دو، کـارى دشـوارند، جـز بـراى     . از شکیبایى و نماز یارى جویید«: استشده ترجمه 

ا «ضـمیر مفـرد مؤنّـث در     این ترجمه، )عبدالمحمد آیتی( ».اهل خشوع الصـبرِ و  «را بـه  » إِنَّهـ

البتّـه  . دانند مى »الصلاَةِ«ن مرجع آن را ه معمولاً مفسراک یاست؛ در حال بازگردانده »الصلاَةِ

 که در این صـورت ترجمـه   باشد »استَعینُوا«مستفاد از  »استعانَۀ«ممکن است مرجع ضمیر 

  ».و البتّه، استعانت از این دو، جز براى افراد خاشع کارى دشوار است«: شود مى آیه چنین

النَّاسِ علَى حیاةٍ و منَ الَّذینَ أَشْرَکُوا یود أَحـدهم  و لَتَجِدنَّهم أَحرَص برگردان آیه  :دوم

نَۀٍ لَوس رُ أَلْفمعزنـدگى   آنان را از مردمِ دیگر، حتّى مشـرکان، بـه  «: چنین است )96 /بقره( ی

تر خواهى یافت و بعضى از کافران دوست دارند که هـزار سـال در ایـن     جهانى حریص این

دهـد،   گونه که سیاق همین آیه و آیات قبل نشان مـى  آن )عبدالمحمد آیتی(» .دکنن دنیا زیست

و  »لَتَجِـدنَّهم «بنابراین، مرجع ضمیر در  .است محتواى آن مربوط به قوم موسى و یهودیان

»مهدود«هر دو  »أَحهپیشین »الْی بـا   امـا متـرجم   ؛شـود  فهمیده مى است که از سیاق آیات

» کـافران «مرجع ضمیر نخست را مـبهم گذاشـته ولـى بـا ذکـر واژه      » نانآ«آوردن تعبیر 

جا است؛ چرا که ضـمیر   در همین اشکال کار هم .است کردهمرجع ضمیر دوم را مشخّص 
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ارجاع نادرست، ارتباط  اینبا علاوه بر این، . گردد، نه کافران باز مى» یهودیان«یاد شده به 

  .استصدر و ذیل آیه نیز از هم گسسته شده 

  ساختارهاى صرفى .دو

عدم دقّت لازم در ساختار صرفىِ برخى مفردات آیه، بعضى مترجمان را دچـار لغـزش   

  :کنیم ها اشاره مى در اینجا به دو نمونه از این دست لغزش .ساخته است

  هگونـه ترجم ـ  ایـن را  )3و  2 /روم( فى أَدنَى الْأَرضِ .غُلبت الرُّومبرخى مترجمان آیه  :اول

 در ایـن ترجمـه   )عبدالمحمـد آیتـى  (» .در نزدیک این سرزمین .رومیان مغلوب شدند«: اند کرده

 بـه فارسـى  ) نزدیـک (= در قالـب صـفت مطلـق     ،که صیغه تفضـیل اسـت  » أَدنَى«  واژه

اسم مفرد + صیغه تفضیل «معادل فارسى ترکیب اضافى که  در حالی .برگردانده شده است

. اسـت ) »تـرین «وند س ـپ+ صـفت مطلـق   (صـفت عـالى   » نکـره  معرفه و یا جمع، اعم از

توانـد چنـین    ، مى»الْأَرض«عهد بر سر » ال«توجه به وجود  بنابراین، ترجمه صحیح آیه با

  ».اند سرزمین شکست خورده ترین نقطه به این رومیان در نزدیک«: باشد

صـفت  «آنهـا  که معـادلِ فارسـى    اسم فاعل یا صفت مشبهه را ،برخى مترجمان :دوم

 ـ  در از جملـه  ؛اند است، به شکل صفت عالى ترجمه کرده» مطلق اللّـه مکـارم    تترجمـه آی

فرْعـونَ   و إِذْ نَجینَـاکُم مـنْ آلِ  آیـه   از یسـومونَکُم سـوء الْعـذَابِ   ى معـادل عبـارت   زشیرا

 آمده که» دادند ورت آزار مىهمواره شما را به بدترین ص« )49 /بقره( یسومونَکُم سوء الْعذَابِ

سـوء  «صفت مشبهه یا چیزى به منزله آن است و ترکیب » سوء«واژه زیرا  ؛نادرست است

، برگردان درسـت  بنابراین. »اضافه صفت به موصوف خود«ظاهرا از قبیل ترکیب  »الْعذَابِ

  ».ندداد همواره شما را با عذابى سخت آزار مى«: تواند چنین باشد عبارت مىاین 

  هاى مشابه بدخوانى واژه .سه

  :توان چند نمونه را یادآور شد باره نیز می در این
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، و هـم از بـاب   »حزَنَ، یحـزنُُ، حزْنـا  «در قرآن کریم هم از باب » ن ح ز«ریشه  :اول

کسـى را انـدوهگین   «متعـدى و بـه معنـاى     یاول .به کار رفته است» حزنَا حزنََ، یحزنَُ،«

برخـى  . اسـت » اندوهگین شدن و یا انـدوهگین بـودن  «معناى  لازم و به یومو د» کردن

 )10 /مجادلـه ( إِنَّما النَّجوى منَ الشَّیطَانِ لیحزُنَ الَّذینَ آمنُـوا  در آیهرا  »لیحزُنَ«فعل  ،مترجمان

خواهد  است؛ مىنجوا تنها از سوى شیطان « :اند خوانده و آن را لازم معنا کرده »لیحزَنَ«را 

فعل یادشده در اینجا متعـدى و بـه معنـاى    اما  )مکارم شـیرازى (» .با آن مؤمنان غمگین شوند

ضمیرى است که به  این فعلفاعل  )67 ، ص1386رازینی، ( .است» کسى را اندوهگین کردن«

یـد چنـین   آیـه را با  بنـابراین، . اسـت  »الَّذینَ آمنُـوا «مفعول آن گردد و  باز مى» الشَّیطاَن«

  ».، مؤمنان را غمگین سازد]با آن[خواهد  مى«: ترجمه کرد

و » نصـیب، سـهم، بهـره   «به معنـاى   »ذَنُوب«تشابه و قرابت در حرکات دو واژه  :دوم

» ذَنُوبـا «باعث شده است تا برخى مترجمـان واژه   »گناه«به معناى » ذَنْب«جمع » ذُنُوب«

بخواننـد و آن را   »ذُنُوبـا «را  )59 /ذاریات( مثْلَ ذَنُوبِ أَصحابِهِم وباًفَإِنَّ للَّذینَ ظَلَموا ذَنُ در آیه

کـاظم   سـید (» .براى ستمکاران، گناهانى همانند گناهان یارانشان هست«: چنین ترجمه کنند

از عـذاب  [بهـره سـتمکاران   «: آیه را باید این چنین ترجمه کرد این درحالی است که )ارفـع 

  ».یارانشان است  ، همانند بهره]هىال

 ...حقیقٌ علَـى أَنْ لاَ أقَُـولَ علَـى اللَّـه إِلاَّ الْحـقَّ      در آیه » علَى«و » علَى«قرابت  :سوم

بخواننـد و آن را ایـن    »حقیقٌ علَـى «را  »حقیقٌ علَى«برخى مترجمان  شدهباعث  )105 /اعراف(

بر اساس  ». ...جز به حق سخن نگویم  من واجب است که بر خدا بر«: چنین ترجمه کنند

کـه   تلقّى شده؛ در حـالى  »حقیقٌ علَى«خبر  الْحقَّ أَنْ لاَ أَقُولَ علَى اللَّه إِلاَّاین ترجمه، عبارت 

حقیـقٌ علَـى أَنْ لاَ   «و کلّ جملـه   »حقیقٌ« متعلّق به »علَى«عبارت یاد شده همراه حرف جرّ 
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 کـه  »حقیـقٌ «توجـه بـه معنـاى     به هر حال، بـا . است) أنََا(ى محذوف خبر مبتدا »...أَقُولَ 

؛ رازینـی،  288، ص 1، ج 1388معجم الفاظ القرآن الکریم، : ك.ر(بودن است  حریص و مصرّ بر انجام کار

مصرّم که درباره خدا سـخنى   ]من[«: تواند چنین باشد ترجمه صحیح آیه مى، )72، ص 1386

  ».جز حق نگویم

  »...حقیـقٌ علَـى   «مـورد نظـر بـر مبنـاى قرائـت        ن احتمال وجـود دارد کـه ترجمـه   ای البته

آمیختن « اشکال این ترجمه از نوع ،در این صورت .انجام گرفته باشد )385، ص 2، ج 1412احمد مختار، (

 حقیـقٌ «آید؛ چرا که معادل فارسى عبارت  به حساب مى» متداول با قرائت عاصم هاى غیر قرائت

ع َ288، ص 1ج  ،1388معجم الفاظ القرآن الکریم، (است » . ...بر من واجب است که « »...لى(  

ص «و » قَصص«تشابه و قرابت حروف و حرکات دو واژه  :چهارم نَحـنُ  در آیـه  » قصـ

ـذَا القُْرْآنَ نَقُصه کنَا إِلَییحا أَوصِ بِمنَ الْقَصسأَح کلَیکـه ب شـده اسـت   ، سب)3 /یوسـف ( ع 

 را اسـت  »قَص علَیه الْخَبرَ، یقُـص «در این آیه که مصدرِ  »قَصص« ةمترجمان واژ بسیارى از

أَحسـنَ  «نوبه خود سبب شده کـه عبـارت    این بدخوانى به. بخوانند) »قصۀ« جمع( »قصص«

و آیه یاد شـده را   هکردمفعول مطلق نوعى است، مفعولٌ به تلقّى  را که در اینجا »الْقَصصِ

سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحى کردیم، بر  ما بهترین«: چنین ترجمه کنند

خرّمشـاهى، مکـارم شـیرازى، و مجتبـوى      فولادوند، ترجمه )بهرامپور(» .کنیم تو حکایت مى

 ترجمـه  این در حالی اسـت کـه  . اند به همین لغزش دچار شده) البتّه در متن نه در پاورقى(

 ایم، به بهتـرین  ما در پرتو این قرآن که به تو وحى کرده«: تواند چنین باشد درست آیه مى

  ».کنیم سرایى مى شیوه، براى تو داستان

  هاى غیرمتداول استفاده از قرائت .چهار

انـد،   گونه که مرحوم مطهرى در نقد خود بر ترجمه ابوالقاسم پاینده متـذکّر شـده   همان

در ترجمـه قـرآن   ) قرائت عاصم بـه روایـت حفـص    غیر(ى غیرمتداول ها از قرائتاستفاده 
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 هـاى غیرمتـداول نـزد بسـیارى از     قرائـت  ياعتبـار  بـی . الـف : مناسب نیست؛ به دو جهت

 .قرآن که در اختیار آنان اسـت  با متن اصلى ه شدهترجم متن نبودن مطابق .ب؛ مسلمانان

  :کنیم اشاره مىاول هاي غیر متد ترجمه قرائتنمونه از  دوجا، به در این

 قَالُوا طَائرُکُم معکُم أَإِنْ ذُکِّرْتُم بلْ أَنتُْم قَـوم مسـرِفُونَ  در آیه  »أَإِنْ ذُکِّرتُْم«عبارت  :اول

بر پایه برخى مترجمان آیه یاد شده را  .نیز قرائت شده است »أَینَ ذُکِّرتُْم«به صورت  )19 /یس(

هرجا نامتان به میان آید، بخت بدتان همراه اسـت کـه   « :اند ردهترجمه ک این قرائت، چنین

با توجه به اینکه مترجم خود در مقدمـه ترجمـه   . )اول پاینده، چاپ( ».شما گروهى افراط کارید

هاى دیگر، غیر از قرائت متداول انجام داده  بر اساس قرائت ترجمه خود را گاهتذکّر داده که 

  .دانست» هاى غیرمتداول در ترجمه از قرائت استفاده«نیز ا رنمونه توان این  است، مى

بـر   )8 /فـاطر ( حسرَات فَلاَ تَذْهب نفَْسک علَیهِم:  در آیه »فَلاَ تَذْهب نَفْسک«عبارت  :دوم

ایشان تبـاه   جان خویش از افسوس«: است شدهترجمه  »فَلاَ تُذْهب نَفْسک«اساس قرائت 

توانـد   مى ،مطابق قرائت مشهور و متداولکه ترجمه این آیه  در حالی )چاپ اول پاینده،( ».مکن

  ».تو در اثرِ افسوس خوردنِ بر آنان از کف برود مبادا جان«: چنین باشد

  اشکال در ترکیبات. 1ـ2

 ؛تنها منحصر به سـاختارهاى لغـوى و صـرفى نیسـت     ،عناصرِ داراى معنا در یک متن

رهاى نحوى و بلاغى و نقشى که مفردات در این ساختارها ایفـا  ساختااین،  بلکه علاوه بر

معـانى سـاختارهاى   ناآشـنایی بـا   . هر کدام داراى بار معنایى خاص خود هسـتند ، کنند مى

بـه ارتبـاط   نداشـتن  سو، و توجه  به آنها از یک یتوجه بیو نقش مفردات و  بلاغى ،نحوى

. ترجم را در فرایند ترجمه دچار لغزش سازدتواند م درپى، مى پى هاى بین جملات و ترکیب

  :کنیم اشاره مى ها در اینجا به برخى از این لغزش
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  ساختارهاى نحوى و نقش کلمات در آنها .یک

ه قَبـلَ أَنْ        در آیه  »طَعام«واژه  :اول قَـالَ لاَ یأْتیکُمـا طَعـام تُرْزقَانـه إِلاَّ نَبأْتُکُمـا بتَِأوِْیلـ

یأْتایا«فاعل  )37 /یوسـف ( کُمیکُمْأتى«فعل  .است »یأْتى و مفعول آن ضـمیر متّصـل    »یمتعد

هـا،   در برخـى از ترجمـه  » .آن چیز بـه دسـت او رسـید   «یعنى  »ء الشَّى أَتَاه«. است» کمُا«

کـه   »کُمـا «در نتیجـه، ضـمیر    .است ترجمه شده» آوردن« مجهول و به معناى »یأتْیکُما«

غـذایى کـه بـدان    : گفـت  ]یوسـف [« :است، نقش نایب فاعلى به خود گرفته است مفعول

شـما، از   بـراى ] غـذا [که قبـل از آوردنِ  مگر این ،آورند شوید، براى شما نمى روزى داده مى

در  »یأتْیکُمـا «این لغزش در مـورد   )محمدعلى رضایى و همکاران(» .تعبیر آن شما را با خبر سازم

بـه هـر   . است گردد، تکرار شده باز مى »طَعام«اعلى مستتر در آن که به ذیل آیه و ضمیر ف

دهنـد، بـه دسـت شـما      غذایى را کـه بـه شـما مـى    «: حال، ترجمه درست آیه چنین است

  ».باخبر خواهم ساخت ]خواب[مگر آنکه پیش از آن، شما را از تعبیر آن  رسد، نمى

در آن ایفـاى نقـش   » مضـارع  فعـل «و » کَـانَ «یکى از ساختارهاى نحوى کـه   :دوم

+ فاعل + مشتقّات کاَنَ + حرف نفى «قرآن کریم به کار رفته، ترکیب  کند و مکرّر در مى

 فَمـا کَـانَ اللَّـه لـیظْلمهم    ماننـد   ؛اسـت » فعل مضارع متعلّقات+ فعل مضارع منصوب + لـِ 

خود ایـن سـاختار   . دآی آن به دست نمى معناى این ساختار از جمع جبرى مفردات. )70/توبـه (

در . زبان مقصد منتقل ساخت معناى خاصى است که باید آن را شناخت و به در صدد افاده

  :کنیم قرآن مرور مى ۀاینجا برگردان این آیه را در دو ترجم

  )مکارم شیرازى(» . ...خداوند به آنها ستم نکرد « .الف

  )فولادوند و گرمارودى(» . ...خداوند بر آن نبود که به آنان ستم کند « .ب

لحـاظ نکـرده و بـین ایـن سـاختار و       داین ساختار خاص را در ترجمه خو ،مترجم اول

معـادل آن را ایـن    مترجم دوم و سوم هم .است تفاوتى قائل نشده »ما ظَلَمهم اللَّه«ساختار 
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 ـ. اند قرار داده» ...بر آن نبود که «عبارت مبهم   هـاى معنـایى   ادلفهم معادل یا احتمالاً مع

عالمـان   يآراو متـون ادبـى    ،این ساختار، به بررسى دقیق موارد کاربرد آن در قرآن کریم

و دکتـر آذرنـوش    )611، ص 1، ج 1422(گونه که ابوحیـان اندلسـى    ولى آن ؛داردنیاز نحو  علم

عادل فارسى اند، این ساختار مبین تأکید بر مفاد منفىِ خود است و م گفته )60، ص 2، ج 1388(

 توانـد چنـین   ترجمه آیه مـى  بنابراین،. و امثال آن است» اصلاً«و » گاه هیچ«، »هرگز«آن 

  ».کند خداوند هرگز به آنان ستم نکرده است و یا نمى«: باشد

 /قـره ب( یسأَلُونَک عنِ الشَّهرِ الْحراَمِ قتَالٍ فیه قُلْ قتَالٌ فیه کَبِیـرٌ  در آیه »قتال« واژه :سوم

. رو، تکیه اصلى پرسشِ مـردم بـر روى آن اسـت    از این .»الشَّهرِ الْحرَامِ«بدل است از  )217

مترجمان در توجـه  برخى . شود کند نیز فهمیده مى که خداوند بیان مى پاسخى از ،این نکته

 ةاز تـو دربـار  «: اند انعکاس آن به ترجمه خود چندان توفیق نداشته دستورى وه به این نکت

... کـارزار در آن، گنـاهى بـزرگ    ": پرسـند، بگـو   مـى  ماهى که کارزار در آن حـرام اسـت  

) هـاى سـال   مثلاً تعیین آن از بین مـاه ( »ماه حرام«در این آیه، سؤال از  )فولادوند(» ".است

. شـود  فهمیـده نمـى   ترجمهاین نیست، بلکه سؤال از جنگ در ماه حرام است و این امر از 

از «: باشـد  تواند چنـین  درست آیه با در نظر گرفتن بدل و مبدلٌ منه، مى برگردان بنابراین،

  ». ...پرسند  تو درباره کارزارِ در ماه حرام مى

  کلمـه  )132 /بقـره ( ... و وصى بِها إِبرَاهیم بنیه و یعقُـوب یـا بنـى إِنَّ اللَّـه    در آیه  :چهارم

»قُوبعی«عطف به  »یرَاهإِبى«فاعل ( »مصیکى از مترجمان . است) »و»قُوبعرا مفعول  »ی

یعقـوب را   و ابـراهیم فرزنـدانش و  «: دانسته و چنین ترجمه کرده است »بنیه«و عطف به 

ترجمـه مرحـوم    بار بـه  نخستینـ ظاهرا  ـ این لغزش   )الدین فارسى جلال(» .بدان سفارش کرد

 و ابـراهیم آیـین را بـه پسـران خـویش و یعقـوب      «: راه یافته اسـت ) ویرایش اول(پاینده 

  ».سفارش کرد
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  ساختارهاى بلاغى .دو

 يسـاختارهاى بلاغـى موجـود در اجـزا     علاوه بر ساختارهاى لغوى، صرفى و نحـوى، 

مبدأ شـناخت و بـه    در زبانرا زبان نیز حامل معنا است که باید معانى صحیح و دقیق آنها 

در زبـان   .نـد ا ختارهاى بلاغـى، سـاختارهاى حصـرى   از جمله سـا . زبان مقصد منتقل کرد

 برخى مترجمان قرآن کریم از توجه بـه . دشو م حصر به طرق گوناگون القا مىعربى، مفهو

هـا چنـین    هایى از این دست کاستى اند؛ نمونه ساختارهاى مبین حصر در آیات غفلت کرده

  :است

  نهــا در ترجمــه مختلــف از ســاختارهاى حصــرى و برگــردان آ    ۀســه گونـ ـ :اول

  :اند از عبارتمرحوم آیتى 

  ».جوییم پرستیم و از تو یارى مى تو را مى« )5 /فاتحه( ؛إِیاك نَعبد و إِیاك نَستَعینُ .الف

آگـاه  . ما مصلحانیم« )12و  11 /بقـره ( أَلاَ إِنَّهم هم الْمفْسدونَ .قَالُوا إِنَّما نَحنُ مصلحونَ .ب

  .»ه اینان خود تبهکارانندک باشید

م الْمهتَـدونَ       .ج  )157 /بقـره ( ؛أُولَـئک علَیهِم صلَوات مـنْ ربهِـم و رحمـۀٌ و أُولَــئک هـ

  ».پروردگارشان بر آنان باد، که هدایت یافتگانند صلوات و رحمت«

گر حصر  در آیه نخست، بیان »نَستَعینُ«و  »نَعبد«بر  »إِیاك«مقدم شدن ضمیر مفعولى 

ا «با توجه به اینکه . مطلب در ترجمه ذکر شده انعکاس نیافته است ولى این ؛است از » إنَِّمـ

مـا  ««یک ساختار حصرى اسـت، ترجمـه آن بـه     »نَحنُ مصلحونَ إِنَّما«ادات حصر و جمله 

مچنـین اسـت   ه .شـود  حصرى از آن فهمیده نمى نادرست است؛ چرا که هیچ» مصلحانیم

  .»که هدایت یافتگانند... «: »الْمهتَدونَ و أُولَـئک هم«  یعنى ترجمه ؛ترجمه آیه سوم

پرستیم، و  تنها تو را مى« :تواند چنین باشد ترتیب، مى گانه بالا به ترجمه صحیح آیات سه

  ».اند یافته یتتنها آنانند که هدا«و » ما فقط درصدد اصلاحیم«، »جوییم تنها از تو یارى مى
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هاى علوم بلاغى آمده است، خبر در برخى از موارد مفیـد   گونه که در کتاب همان :دوم

تـوان بـه جمـلات     براى نشان دادن مصادیقى از این موارد در قرآن کریم، مـى . است انشا

ایـن   ؛ از جملـه اشاره کـرد  ،و بیان احکام فقهى و حقوقى هستند خبرى که در مقام تشریع

ۀَ أَشْـهرٍ و عشْـرا    الَّذینَ یتَوفَّونَو : آیه  /بقـره ( .منْکُم و یذَرونَ أَزواجا یتَرَبصنَ بِأَنْفُسهِنَّ أَربعـ

و کسـانى از شـما کـه    «: اند صورت اخبارى ترجمه کرده برخى مترجمان این آیه را به )234

» .برنـد  ه و ده روز انتظـار مـى  چهار ما ]همسران[گذارند،  میرند و همسرانى بر جاى مى مى

میرنـد و   کسانى از شـما کـه مـى    و«: تواند باشد گونه مى ترجمه درست آیه ایناما  )فولادوند(

باید بـه مـدت    ]براى ازدواج مجدد[گذارند، همسران یاد شده  همسرانى از خود بر جاى مى

  ».چهار ماه و ده روز منتظر بمانند

  ارتباط بین جملات و ترکیبات .سه

یافته، مربوط  هاى قرآن راه هایى که به برخى از ترجمه ها و کاستى یکى دیگر از آسیب

  هایى از این دست، هـم شـامل نادیـده گـرفتن     کاستى. به ارتباط بین جملات متوالى است

ارتباط با هم هسـتند،   اى که بى ارتباط موجود بین دو جمله، هم ایجاد ارتباط بین دو جمله

 هـا  نـوع لغـزش  ایـن  هـایى از   نمونـه . شـود  نادرست بین دو جملـه مـى   ارتباط و هم ایجاد

  :اند از عبارت

ذیل آیه و  صدرگفته شد آقاى آیتى به ارتباط » ارجاع نادرست ضمایر«در مبحث  :اول

/ بقـره ( مرُ أَلْف سنَۀٍحیاةٍ و منَ الَّذینَ أَشْرَکُوا یود أَحدهم لَو یع یو لَتَجِدنَّهم أَحرَص النَّاسِ علَ

بار دیگـر  . ز بین رفته استاى ترجمه کرده که این ارتباط ا گونه و آیه را به نکردهتوجه  )96

آنـان را از مـردم دیگـر، حتّـى مشـرکان، بـه زنـدگى        «: کنـیم  را مرور مى آیه ه اینترجم

سـال در ایـن   و بعضى از کافران دوست دارند که هـزار   تر خواهى یافت جهانى حریص این

 ؛قوم موسى و یهودیـان اسـت   آیه به طور کامل مربوط بهاین محتواى  ».دنیا زیست کنند



 

 

 171 بندي نقدهاي ارائه شده هاي فارسی قرآن کریم و طبقه شناسی ترجمه آسیب 

و ارتباط بـین   پارچگى ، این یک»کافران«به  »أَحدهم«ولى مترجم با ارجاع نادرست ضمیر 

  .صدر و ذیل آیه را از هم گسسته است

ذَ لکُـم الشَّـیطَانُ یخَـوف أوَلیـاءه فَـلاَ       إِنَّما: عمران دقّت کنید آل 175به مفاد آیه  :دوم

و مینَ تَخَافُوهنؤْمم ه به  ؛ بین صدر و ذیل آیه، بهخَافُونِ إِنْ کُنْتُمفـاء تفریـع  «ویژه با توج «

این ارتباط هنگـامى وضـوح   . است، ارتباط وثیقى وجود دارد آمده که در ابتداى ذیل آیه در

انسان از افرادى است، ولى خداوند ما را از این  شیطان در صدد ترساندنیابد که بدانیم  مى

  .من بترسید فرماید از آنان نترسید، بلکه از دارد و مى ترس برحذر مى

: کنـیم  مى مرور آیهاین از را آقاى استادولى  چه که گذشت، ترجمهاکنون با توجه به آن

ترساند، پس از آنـان نترسـید و    مى جز این نیست که آن شیطان است که دوستان خود را«

  ».ترسید اگر ایمان داریدب از من

شود، ارتباط بین صدر و ذیل آیه در این ترجمه از بین رفتـه   گونه که مشاهده مى همان

اسـتنتاج   قابـل  شـده اسـت،  عبارت دیگر ذیل آیه از مطلبى که در صدر آن ذکـر   به .است

 »یخَـوف «ن ارتباط، درست معنا نکردن فعـل  نادیده گرفتن ای رسد منشأ به نظر مى. نیست

در ایـن آیـه، یـا    » تخویـف «آیه، باید ماده ل ى نشان دادن ارتباط بین صدر و ذیبرا. باشد

کسى را از فردى «به معناى  یا دومفعولى و» ترسناك جلوه دادن«مفعولى و به معناى  یک

مـاده در   وارد کـاربرد ایـن  م ـ .باشد که مفعول اول آن ذکر نشده است» یا چیزى ترساندن

 فُلاَنا وخَوفَه  :مؤید احتمال دوم است ،و نیز سخن ارباب لغت )36و  16 /زمر(دیگر آیات قرآن 

معجم الفـاظ   :ك. ر(. یعنى او را از فلان کس و یا فلان چیز ترساند ؛لى أن یخافهله عمح: بِفُلاَنٍ

این فقط «: چنین باشد تواند این درست آیه مى ترجمهن بنابرای )369، ص 1، ج 1388القرآن الکریم، 

ترساند، پس اگر ایمان دارید، از آنان نترسید و  است که شما را از دوستان خود مى شیطان

  ».از من بترسید
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  بیان مفاهیم در قالب الفاظ و عبارات زبان مقصد .2

. اشـته شـده اسـت   هاى فارسى قـرآن کـریم نگ   ها نقد کوتاه و بلند بر ترجمه تاکنون ده

انـد تـا    تر به مقتضیات زبان فارسى پرداخته و در صـدد برآمـده  ، کمناقدان در نقدهاى خود

را از » فاهیم در قالب الفاظ و عبارات زبان مقصدن مهاى مربوط به بیا اشکالات و کاستى«

پژوهـان قـرار    مترجمان و دیگر قرآن هاى قرآن، شناسایى و در معرض دید لاى ترجمه لابه

اشکالات مربوط به «یعنى  ؛اشکالات دسته اول مربوط به ،توجهى از نقدها حجم قابل. هندد

طولانى در  بتداى راهیم و راهى بسار در این حوزه، هنوز د. است» فهم مفاهیم از زبان مبدأ

نوعى کارشناس  مترجمانى که به هاى چنینى حتّى در میان ترجمه اشکالات این. پیش داریم

اشکالات مربوط به این گفت که توان  مى. آیند، کم نیست یات فارسى به شمار مىزبان و ادب

شناسـایى و  . انـد  متذکّر شـده  حوزه نیز بسیار فراتر است از آنچه ناقدان در نقدهاى خویش

ولى  ؛طلبد ى مىاگستردههاى  بررسى ،بندى آنها ها و طبقه کامل این دست آسیب ياستقصا

  :کنیم گونه از آنها به شرح زیر اشاره مىدر اینجا، تنها به پنج 

  مقتضیات دستور زبان فارسىنکردن رعایت  .2ـ1

این ساختارها متناسـب بـا   . هر زبانى براى انتقال مفاهیم، ساختارهاى ویژه خود را دارد

هاى متمادى، با ذائقه اهل آن زبـان   آن زبان شکل گرفته و در طول سال فهم عرفى اهل

بنابراین، در برگردانِ هر متنى از زبان مبدأ به زبان مقصـد،   .مده استدمساز و دمخور در آ

یـن  ضرورت رعایت ا. امرى ضرورى است ها و ساختارها و مقتضیات آن زبان لحاظ ویژگى

از این رو، وقتى قرآن را به زبان فارسـى   .کند رجمه قرآن تأکید بیشترى پیدا مىتدر  نکته،

قبیل، دستور زبان عربى را بـه   عایت امانت و امورى از اینکنیم، نباید به پندار ر ترجمه مى

 ـ ا عـدم کاربسـت  . اللفظى ترجمه کنیم کار ببریم و یا جملات را به صورت تحت  ۀیـن نکت

از مترجمـان  . روشن، همواره مترجمان فارسى قرآن کـریم را دچـار لغـزش سـاخته اسـت     

دیگـر،   بى بهره برده و از سـوى کم و بیش، آگاهانه یا ناآگاهانه، از دستور زبان عر سو، یک
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هـاى فراوانـى را پدیـد     اللفظى ارائه کرده و همـواره ناهنجـارى   ترجمه لفظ به لفظ یا تحت

 عـدم تسـلّط و مهـارت    یا  ناآشنایى. اند مدى ترجمه خود کاستهار نتیجه از کارد. اند آورده

ا، سـاختارها و  ه ـ سو، و عدم رعایت ویژگى هاى ادبى از یک مترجمان قرآن کریم با ظرافت

اى سـاخته   هاى قرآن را به گونـه  مقتضیات زبان فارسى از سوى دیگر، ترجمه به طور کلّى،

 ةتواند بـا گوینـد   ها مى متر کسى از طریق این قبیل ترجمهک توان گفت جد مى هاست که ب

 ؛سازد و از خواندن یک صفحه آن، لذّتى ببرد آن انس بگیرد و با وى ارتباط عاطفى برقرار

  .برَد ایرانى یا فرنگى مى  نویسنده همانند لذّتى که از خواندن یک متن ادبى از فلان

یابى این امـر و پیـدا کـردن     هاى قرآن کریم از این دیدگاه، ریشه شناسى ترجمه آسیب

رفت از این تنگنا، نیاز به پژوهشـى   آن و ارائه راهکارهاى مناسب براى برون علل و عوامل

  :شود ارائه میها  هایى از این دست کاستى اختصار نمونه در اینجا به اما. جداگانه دارد

  از ناحیه رعایت تذکیر و تأنیث .یک

ویژه سـاختار صـفات،    هاى دیگر، ساختار صرفى کلمات، به در زبان عربى و برخى زبان

برخلاف زبـان عربـى کـه لازم اسـت موصـوف و      . استمذکّر و مؤنّث  وجهى و داراى دو

مختلف و از جمله، مذکّر و مؤنّث بـودن بـا هـم مطـابق باشـند، در زبـان        صفت از جهات

البتّه مواردى انـدك  . نیست، بلکه جایز هم نیست فارسى، نه تنها رعایت چنین امرى لازم

ۀً طَیبـۀً  هستند؛ مواردى ماننـد  ا از این اصل مستثن ،اند که در زبانِ عرف مصطلح شده  کَلمـ

که  )27 /فجر( النَّفْس الْمطْمئنَّۀُو ، )2 /تقیام( بِالنَّفْسِ اللَّوامۀِ؛ )147 /انعام( واسعۀٌرحمۀٌ ؛ )24 /ابراهیم(

نفـس  «و » نفس لوامـه «، »رحمت واسعه« ،»کلمه طیبه«ترتیب، در ترجمه آنها عبارت  به

بلکـه در  اشـکال اسـت،    از نظر دستورى، بـى  ها نه تنها این نمونه. رود به کار مى» مطمئنّه

و » نفس لـوام « مانند ؛آید مواردى اگر این تطابق رعایت نشود، تعبیر ناخوشایندى پدید مى

» گـر  نفس ملامت«به فارسى  در» مطمئنّ«و » لوام«هاى  واژه اگرالبتّه . »نفس مطمئنّ«

  .کند صورت دیگرى پیدا مى مسئله ترجمه شوند» یافته نفس آرام«و 
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  :عبارت است از مترجمان در این زمینه هاى برخى نمونه از لغزشدو 

ایـن   در .)زاده مصـباح (» بودند مردمان امت واحـده «: )213 /بقره( کَانَ النَّاس أمُۀً واحدةً :اول

و امثال آن به کار برد؛ هرچند تعبیـر  » امتى یگانه» «هامت واحد«به جاي توان  مى ،ترجمه

  .ودر نیز کم و بیش به کار مى» واحده امت«

آن  بهتـر اسـت در ترجمـه    )اى الهى قمشـه (» .اى زن مؤمنه«: )50 /احزاب( امرَأَةً مؤْمنَۀً :دوم

  .و امثال آن» زن باایمانى«یا » زن مؤمنى«: گفته شود

  از ناحیه رعایت افراد و جمع .دو

از جهـت مفـرد و   » اسم و خبر نواسـخ «و » مبتدا و خبر«، »صفت و موصوف«تطابق 

تقریبـا متـروك در   ة رعایت چنـین شـیو  . استاز مقتضیات زبان عربى  ع بودن،تثنیه و جم

 بردارى مستقیم از ساختار زبان عربى، و ناسازگارِ با دستور زبـان فارسـى   زبان فارسى، گَرته

نـد رعایـت آن   ایبشود برخـى مترجمـان هنـوز خـود را پ     در عین حال، گاه دیده مى. است

  :ش به شرح ذیل استهایی از این لغز نمونه .دانند مى

  در صفت و موصوف. الف

بـه دسـت نویسـندگانى کـه گرامیاننـد و      «: )16و  15 /عبس( کراَمٍ برَرةٍ .بأَِیدى سفَرَةٍ :اول

بـه دسـت سـفیرانى    «: ترجمه درست، عبارت است از )بهاءالدین خرّمشاهى، ویرایش دوم( ».نیکان

  ».نیکوکار گرامى و

مسلمات مؤمْنَات قَانتَات تَائبـات عابِـدات سـائحات ثَیبـات و      منْکُنٌّ خَیراً أَزواجاً :دوم

زنانى بهتر از شـما، رامـان، گرویـدگان، نیاینـدگان، رو بـه خـداى آران،       «: )5 /تحریم( أَبکَارا

گونـه   ى، بـدین این ترجمه در ویرایش بعـد  )ابوالقاسم امامى، ویـرایش اول ( ».پرستندگان، رهروان

از شما، رام، گرویده، فرمانبر، بازآینده، پرستنده، رهرو، بیـوه   زنانى بهتر« :اصلاح شده است

  ». ...همسرانى «شد  ، گفته مى»... زنانى«البتّه بهتر بود به جاى » .و دوشیزه
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  در مبتدا و خبر. ب

 هـم «و  )فولادونـد (» رسـتگارانند و آنـان همـان   «: )5 /بقـره ( و أُولَـئک هم الْمفْلحونَ :اول

  ».و این آنانند که رستگارند«: تواند چنین باشد ترجمه بهتر مى. )بهرامپور(» ایشان رستگارانند

بهتر آن  .)زاده مصباح(» ایشان باشند در آن جاویدانیان«: )11 /مؤمنون( هم فیها خَالدونَ :دوم

  ».ویدانجا«: شد گفته مى» جاویدانیان«بود که به جاى 

 آنهـا «و  )فولادونـد (» .آنانند کـه خـود وارثاننـد   «: )10 /مؤمنون( أُولَـئک هم الْوارِثُونَ :سوم

و ایـن آناننـد کـه    «: تواند چنین باشـد  بهتر این آیه مى ۀترجم )بهرامپور(» هستند که وارثانند

  ».برند میراث

  در اسم و خبر نواسخ .ج

پـس اگـر   «: )87و  86 /واقعـه ( تَرْجِعونَها إِنْ کُنْتُم صادقینَ .یرَ مدینینَفَلَولاَ إِنْ کُنْتُم غَ :اول

» .گویانیـد  گردانیـد، اگـر راسـت    نبودید، چرا جان به تنِ خـود بـاز نمـى    ]مقهور و[مملوك 

  ».گویید اگر راست مى... «: ترجمه بهتر چنین است )العابدین رهنما زین(

 و مـا «: ترجمه بهتر )عبدالمحمد آیتى(» .و ما راستگویانیم«: )146 /انعام( و إِنَّا لَصادقُونَ :دوم

  )فولادوند(» .البتّه راستگوییم

» .و اگـر خـداى خواهـد، راه یافتگـان باشـیم     «: )70 /بقـره ( و إنَِّا إنِْ شاَء اللَّه لمَهتَـدونَ  :سوم

  ».پى خواهیم برد ]مقصود[ـ به  ندبه خواست خداو ـ ]پس از این[و ما «: ترجمه بهتر )مجتبوى(

  در موارد دیگر .د

 کَذَ لک یرِیهِم اللَّه أَعمالَهم حسـرَات علَـیهِم   ۀدر آیرا » حسرَات« ةبرخى مترجمان واژ

و در مطابقت بـا    است، و به اقتضاى دستور زبان عربى،» یرِى«که مفعول سوم  )167 /بقره(

) »هـا  دریـغ «و » ها حسرت ۀمای«(صیغه جمع آمده، به صورت جمع  و دوم، به مفعول اول

هاسـت بـه ایشـان     گونه خداوند کارهایشان را که بر آنان مایه حسرت این« :اند ترجمه کرده
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نها به آ] دل[ هایى بر دریغ] ونچ[ گونه خداوند کردارهایشان را بدین« )فولادونـد (» .نمایاند مى

  )رودىگرما موسوى( ».نمایاند آنان مى

، جمـع  شـده که منشأ عدم روانى و سلاست آنها  ،ترین ایرادهاى این دو ترجمه از مهم

ایـن چنـین   «: توانـد چنـین باشـد    ترجمه بهتر مـى . است» دریغ«و » مایه حسرت« آوردن

  ».حسرت آنان است دهد که کارهایشان مایه مى خداوند به آنان نشان

  رد مشابهسانى و هماهنگى در موا یکنکردن رعایت  .2ـ2

ویژه متون دینى، و در رأس آنها، ترجمـه قـرآن    ترجمه اَسناد حقوقى و متون علمى، به

تـرین منبـع شـناخت معـارف اسـلامى، از اهمیـت و        خن خداوند و مهـم س عنوان کریم به

از . مورد و غیرلازم نیسـت  طلبىِ بى این متون عرصه تنوع. است حساسیت خاصى برخوردار

جا در موارد کاملاً مشابه،  ها، همه ترجمه این قبیل متن کند در لى اقتضا مىاین رو، اصل او

معنا پرهیز  هاى هم طلبى در استفاده از معادل تنوع الامکان از سانى بشود و حتّى رعایت یک

در اینجا، به برخى از . اندازه نبوده است توفیق مترجمان در رعایت این اصل، به یک. شود

  :شود مى سانى و هماهنگى در موارد مشابه اشاره یک موارد عدم رعایت

  اسماء مشابه .یک

در ترجمـه  امـا   ؛کنـد  را ایفـا مـى  » مفعول لأجلـه «در چهار آیه نقش » بغْیا«واژه  :اول

/ بقـره ( انحراف از حقّ و ستمگرى: چهار صورت ترجمه شده است بهاالله مکارم شیرازي  آیت

و سـتم و   )14/ شـوري ( )حسـد  و عـدالت و (نحراف از حـقّ  ، ا)19/ آل عمـران ( ، ظلم و ستم)213

  .)17 /جاثیه( جویى برترى

که به طور مکرّر در قـرآن کـریم بـه کـار     » لاَ ریب فیه«در عبارت » ریب«واژه  :دوم

و گـاه بـا    )37 /و یـونس  2 /مثل بقره(» تردید«ترجمه آقاى بهرامپور، گاه با کلمه  رفته است، در

  .گذارى شده است معادل )32 /و جاثیه 12 /انعام مثل(» شک« کلمه
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  افعال مشابه .دو

: تده اس ـگونه متفـاوت ترجمـه کـر    را سه» تَأْیِید«  مرحوم فولادوند مشتقّات ماده :اول

  )14 /صف(یارى کردن  و ،)26 /انفال(نیرومند گردانیدن ، )87 /بقره(تأیید کردن 

» یاد کردن«و  )47 /بقره(» به یاد آوردن« به» وااذْکُرُ«فعل امر  در ترجمه بهرامپور :دوم

  .ترجمه شده است )122/بقره(

  حروف و ادوات مشابه .سه

در ترجمـه رعایـت    سـانى را  از مواردى کـه برخـى مترجمـان همـاهنگى و یـک      :اول

به آیات زیر و برگردان آنها در ترجمه مرحوم فولادوند دقّت . است» فاء سببیت« ،اند نکرده

  :کنید

 تـا  کاش براى مـا بازگشـتى بـود   « )167 /بقره( ؛و أَنَّ لَنَا کَرَّةً فَنَتَبرَّأَ منْهم کَما تَبرَّؤُوا منَّالَ

  ».جستیم از آنان بیزارى مى ]ما نیز[از ما بیزارى جستند  ]آنان[گونه که  همان

و اى کاش که بازگشتى براى ما بـود  « )102 /شعراء( ؛فَلَو أَنَّ لَنَا کَرَّةً فَنَکُونَ منَ الْمؤْمنینَ

  ».شدیم مؤمنان مى و از

آیـه دوم   و در» کـاش «در آیه نخسـت  » لَو«ترجمه، علاوه بر اینکه معادل دو در این 

و  »نَتَبـرَّأَ «کـه بعـد از تمنّـى و بـر سـر      » فاء سببیت«ذکر گردیده، در معادل » اى کاش«

» تا«در آیه نخست، با ذکر کلمه  مترجم. ه استدر آمده، نیز رعایت یکسانى نشد »نَکُونَ«

در آیـه دوم، در   امـا اى صحیح و دقیق ارائه داده اسـت؛   ترجمه» سببیت فاء«در برگردان 

» فـاء «. آمده است که هم مغایر با معادل اول است و هم نادرسـت » و«حرف  ،»فاء«برابر 

منصـوبِ بعـد از آن، بـه منزلـه     و مفاد فعـلِ مضـارعِ    معناى سببیتبه در این قبیل موارد 

معمولاً این معنـا را در زبـان فارسـى بـا     . است» فاء« غایت، هدف و نتیجه براى ماقبل از

  .دهند و مشابه آن نشان مى» تا«کلمه 
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هر آینـه  : سه گونه ترجمه شده استترجمه مرحوم مجتبوى  در »إن وصلیه«واژه  :دوم

  .)30/ مؤمنون(راستی و به  )91/ یوسف(، بی گمان )156/ انعام(

را داشـته، ولـى آن    ایشان برخلاف دیگر مترجمان، به مفـاد تأکیـدى ایـن واژه توجـه    

 .گذارى نکرده است سان معادل یک

  ساختارهاى صرفى مشابه .چهار

 از ساختارهاى صـرفى کـه مترجمـان کـم و بـیش هنگـام ترجمـه آنهـا همـاهنگى و         

در زبان عربى از دو ساختار بـراى نشـان   . استاند، افعال تعجب  سانى را رعایت نکرده یک

لْ بــِ   «و » اسم یا ضمیر متّصل منصـوب + ما أَفْعلَ «: شود مى دادن تعجب استفاده + أَفْعـ

در برگردان این دو ساختار، از تعبیرهـاى متنـوع    برخى از مترجمان. »ضمیر متّصل مجرور

  :ها اینک برخى از نمونه. اند استفاده کرده

  هاى ارائه شده براى این دو سـاختار را در چهـار مـورد از ترجمـه     اینجا، معادل در :اول

  :کنیم فولادوند مرور مى مرحوم

  »!راستى چه اندازه باید بر آتش شکیبا باشند پس به« )175 /بقره( ؛فَما أصَبرَهم علَى النَّارِ

  »!ن، چه ناسپاس استکشته باد انسا« )17 /عبس( ؛نْسانُ ما أَکفَْرَهالإقتُلَ 

ـعمأَس و رْ بِهصچه بینا و شنواست! وه« )26 /کهف( ؛أَب.«  

ع بهِمِ و أبَصرْ یوم یأتْوُننَاَ   ».آیند چه شنوا و بینایند روزى که به سوى ما مى«؛ )38 /مریم( ؛أسَمـ

شـهود  وضوح در برگردان آیات یاد شـده م  سازى به هماهنگى و یکساننکردن رعایت 

تأمل و بررسى اسـت کـه آیـا از نظـر بلاغـى، ایـن دو        این نکته قابل در این زمینه،. است

؟ اگـر ایـن دو   انـد  یا داراى بار معنایى متفاوت ،هستند به یک معنا مترادف و دقیقاً ،ساختار

اى  جا آنها را بـه گونـه   کند که همه مى سانى اقتضا ساختار مترادف باشند، اصل رعایت یک
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جـا بـه صـورت     همـه  ترجمه کنیم یا دست کم، هریـک از ایـن دو سـاختار را در    سان یک

  .کنیمگذارى  سان معادل یک

 آن ناهماهنـگ و   دیگر ساختارهاى صرفى که مترجمان کم و بیش در ترجمـه  از :دوم

و یـا مؤنّـث آن    »أَفْعل«است که معمولاً بر وزن » صیغه تفضیل«اند،  سان عمل کرده ناهم

اسـت و یـا صـفت    ) ماننـد بهتـر  (معادل فارسى این صیغه یا صفت تفضیلى  .است »فُعلَى«

برگردان ایـن سـاختار صـرفى در     در )خرّمشاهى(برخى مترجمان اما  ؛)مانند بهترین( عالى

  :؛ از جملهاند سان عمل نکرده یک موارد مشابه

سَتماس َفقَد نْ باِللَّهْؤمی و کفْرُْ باِلطَّاغوُتنْ یَثقَْفمْةِ الوْروْباِلع کـس ر پس ه ـ« )256 /بقـره ( ؛یک 

  ».که به طاغوت کفر ورزد، و به خداوند ایمان آورد، به دستاویز استوارى دست زده است

  ».تر سپس پاداش دهند او را به پاداشى هرچه وافى« )41 /نجم( ؛یثمُ یجزَاه الْجزَاء الْأوَفَ

هـر دو صـیغه تفضـیل و از نظـر صـرفى داراى سـاختار       » وفىَالْـأَ «و » الْـوثقْىَ «هاى  واژه

سـانى در ترجمـه    از این رو، اصل رعایت یـک . هرچند اولى مؤنثّ و دومى مذکرّ است اند؛ مشابه

گونـه کـه    ولـى همـان   ؛که این دو صیغه همانند هم ترجمـه شـوند   طلبد می ،مشابه ساختارهاى

انـد؛   دومى در قالب صفت تفضیلى ترجمه شـده  اولى در قالب صفت مطلق، و شود، مشاهده مى

مثـل   ؛دو، در قالـب صـفت عـالى بـه فارسـى برگردانـده شـوند        البتهّ درست آن است کـه هـر  

 )268، ص 1ج  1381کشفی، (. »ترین پاداش وافى«و » استوارترین دستاویز«

  ساختارهاى نحوى مشابه .پنج

+ مشـتقّات کَـانَ   + حـرف نفـى   « پیش از این، درباره معنا و مفاد ساختار نحـوى  :اول

اکنون در اینجا، بـه  . سخن به میان آمد» فعل مضارع منصوب و متعلّقات آن +لـِ + فاعل 

  :کنیم در برگردان این ساختار اشاره مى اختلاف تعابیر آقاى بهرامپور
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ء قُبلاً مـا کَـانُوا    حشَرْنَا علَیهِم کُلَّ شَىو  یو لَو أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَیهِم الْملاَئکَۀَ و کَلَّمهم الْموتَ

فرشـتگان را بـه سـوى آنـان      ]ى همـه [و اگـر مـا   « )111 /انعـام ( ؛یشَـاء اللَّـه   لیؤمْنُوا إِلاَّ أَنْ

فـوج در برابرشـان    آمدند، و همه چیـز را فـوج   سخن مى فرستادیم، و مردگان با آنان به مى

  ».بخواهد آوردند، مگر اینکه خدا ان نمىآوردیم، باز هم ایم گرد مى

نْ قبَـلُ          )101 /اعـراف ( ؛و لَقَد جاءتْهم رسلُهم بِالْبینَـات فَمـا کَـانُوا لیؤمْنُـوا بِمـا کَـذَّبوا مـ

هاى روشن به سویشان آمدند، ولى آنهـا بـه آنچـه قـبلاً      پیامبرانشان با حجت، حقیقت به«

  ».آوردند نمى مانای ،تکذیب کرده بودند

و پیامبرانشان دلایـل آشـکار   « )13 /یونس( ؛و جاءتْهم رسلُهم بِالْبینَات و ما کَانُوا لیؤمْنُوا

  ».آوردند، ولى بر آن نبودند که ایمان بیاورند برایشان

ایمان «یه دوم ، در آ»آوردند نمى باز هم ایمان«در آیه اول  »ما کَانُوا لیؤْمنُوا«برگردان 

  .کار رفته استبه» بر آن نبودند که ایمان بیاورند«و در آیه سوم » آوردند نمى

سانى در الفاظ و تعابیر، معنا و مفهوم این سـاختار کـه    علاوه بر این ناهماهنگى و ناهم

به «، »گاه هیچ«، »هرگز«و معادل فارسى آن » تأکید بر مفاد منفىِ جمله« عبارت است از

، و در آیه سوم هم نیافتهاول و دوم انعکاس   است، در آیه و امثال آن» اصلاً«، »وجههیچ 

  .استفاده شده است »...بر آن نبودند که «از عبارت مبهم 

اسـت،   یکى از ساختارهاى نحوى که مکرّر و گوناگون در قرآن کریم به کار رفته :دوم

تأکیـدى، عـددى   (گانه  اى اقسام سهساختارهاى مشتمل بر مفعول مطلق است که خود دار

هاى مفعول مطلق نوعى کـه در چنـد مـورد در قـرآن آمـده       یکى از شکل. است )و نوعى

در اینجا مرورى خواهیم داشت به سـه  . است» مصدر مجرور +کُلَّ + فعل «است، ساختار 

  :این ساختار هاى آقاى خرّمشاهى از مورد از برگردان
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یلُوا کلَُّ الْملَّقَۀِفَلاَ تَمعْا کَالموهلِ فَتَذَر129 /نسـاء ( ؛ی( »  پس در میل به دیگرى پا را از حـد

  ».مگذارید تا همسر پیشین خود را به نحوى بلا تکلیف بگذارید فراتر

طسا کلَُّ الْبطْهسلاَ تَب و کُنقغْلُولَۀً إِلَى عم كدلْ یعلاَ تَج و دسـتت را از «؛ )29 /اسراء( ؛و 

  ». ...اش مدار  بر گردنت مبند، و نیز بسیار گشاده شدت بخل

مردى  اآیا بشناسانیم به شم«؛ )7 /سبأ( ؛هلْ نَدلُّکُم علَى رجلٍ ینَبئُکُم إِذَا مزِّقْتُم کُلَّ ممزَّقٍ

 ».سره پاره و پراکنده شدید دهد به شما که چون یک مى را که خبر

صـورت  » قید«هاى مطلق نوعىِ از این دست، در قالب  مفعولمعمولاً برگردان فارسى 

  .و امثال آن است» به طور کامل«، »کاملاً«آن  پذیرد و معادل مى

  ساختارهاى بلاغى مشابه .شش

 به عدم انعکاس مفهـوم » ساختارهاى بلاغى«پیش از این در بیان اولین نمونه از  :اول

در اینجا، بار دیگر به این موضـوع  . کردیم ساختارهاى حصرى در ترجمه برخى آیات اشاره

هاى قـرآن، یعنـى    هاى راه یافته به برخى از ترجمه گردیم تا به یکى دیگر از آسیب مى باز

  :اینک دو مورد از ترجمه آقاى آیتى. ترجمه ساختارهاى مشابه اشاره کنیم سانى در ناهم

 شاَءَالفْح و وءباِلس ُرکُمْأما یدهد او شما را به بدى و زشتى فرمان مى« )169/ بقره( ؛ ...إنَِّم...«  

 نْزِیرِ والْخ ملَح و مالد تَۀَ ویالْم کُملَیع رَّما حجز این نیست « )115/ ؛ نحـل 173/ بقره( ؛ ...إِنَّم

  ».بر شما حرام کرد... گوشت خوك را و  که مردار را و خون را و

که مفید حصر است، بـر سـر جملـه فعلیـه در آمـده، ولـى       » ماإِنَّ« واژةدر این دو آیه، 

 در آیـه اول انعکـاس   حصـر است؛ یعنى مفهـوم  آیه ارائه نشده این دو  ازسانى  یکترجمۀ 

  .کنیم نیافته است، در حالى که انعکاس آن را در ترجمه آیه دوم مشاهده مى

گفتـه شـد معمـولاً    ) منمونـه دو ( »ى بلاغـى اسـاختاره «مبحث در پیش از این  :دوم

ولى  ؛مقام تشریع و بیان احکام فقهى و حقوقى مفید معناى انشا هستند جملات خبرىِ در
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به عنوان مثال، مرحوم فولادوند . اند صورت اخبارى ترجمه کرده برخى مترجمان آنها را به

الْوالدات و : استمعنا کرده و برخى دیگر را انشایى ) بقره 234مانند آیه (را اخبارى  برخى

 ]بایـد [و مـادران  «؛ )233 آیه /بقره( ؛یرضْعنَ أَولاَدهنَّ حولَینِ کَاملَینِ لمنْ أَراد أَنْ یتم الرَّضَاعۀَ

بخواهـد دوران   براى کسى است کـه  ]این حکم[. فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند

محتواى ترجمـه  » باید«افزودن کلمه  یه، باآاین در برگردان » .شیرخوارگى را تکمیل کند

  .شود دیده نمى 234 امرى در برگردان آیه چنیناما شکل انشایى به خود گرفته است؛ 

  عبارات و جملات مشابه .هفت

 ؛و أَخْرِجوهم منْ حیـثُ أَخْرَجـوکُم  آیه را در » منْ حیثُ«مرحوم فولادوند عبارت  :اول

از جایى «؛ )182 /اعراف( ؛سنَستَدرِجهم منْ حیثُ لاَ یعلَمونَو در آیه » نه کهگو همان« )191 /بقره(

به » بِحیث«ظرف مکان است و برخلاف  »منْ حیثُ«ترجمه کرده است؛ در حالی که  »که

رسـد ترجمـه بهتـرِ     بنابراین به نظر مى. »...گونه که  آن«است نه  »...از جایى که «معناى 

منظور این است کـه  . »بیرون کردند، بیرونشان کنید از همانجا که شما را«: ین باشدآیه چن

  .بیرون راندند مشرکان را از مکّه بیرون کنید که آنها نیز شما را از آنجا

 عبارات را پیش از این، ذیـل  سانى در ترجمه ناهماهنگى و ناهماى دیگر از  نمونه :دوم

بقـره و   167آیـه   از »لَو أَنَّ لَنَـا کَـرَّةً  «خصوص عبارت در » حروف و ادوات مشابه«عنوان 

  .شعراء، در ترجمه مرحوم فولادوند مشاهده کردیم 102

 برگـردان سانى در ترجمه جمـلات کامـل قرآنـى     یکى از موارد عدم رعایت یک :سوم

  :استترجمه آقاى بهرامپور  از سنَستَدرِجهم منْ حیثُ لاَ یعلَمونَجمله 

  )182 /اعراف(» .کشیم به دامشان مى ،اندك، از جایى که خود نفهمند اندك«

  )44 /قلم(» .گرفتار خواهیم ساخت ،دانند تدریج آنها را از آنجا که نمى ما به«
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  هاى مشابه آیه .هشت

ن تکرار عینا در صدر سه آیه از آیات قرآ تلْک آیات اللَّه نَتْلُوها علیَک بِالْحقِّجمله  :اول

سـانى   آقاى بهرامپور و میزان اختلاف و ناهم  به برگردان این سه آیه در ترجمه. است شده

  :آنها توجه نمایید

  )252 /بقره(» .خوانیم درستى آنها را بر تو مى اینها آیات خداست که به«

  )108 /عمران آل(» .خوانیم درستى بر تو مى اینها آیات الهى است که به«

  )6 /جاثیه(» خوانیم درستى بر تو مى الهى است که آنها را بهاینها آیات «

سـو و آوردن و نیـاوردن    از یـک » آیات خدا«و » آیات الهى«تفاوت تعبیر را در عبارت 

» درسـتى  بـه «در قبل و بعد از » آنها را«و بالاخره، آوردن عبارت  از سوى دیگر،» آنها را«

  .کنید وضوح مشاهده مى به

الدینِ کُلِّه و لَـو کَـرِه    یو دینِ الْحقِّ لیظْهِرهَ علَ يلَّذى أَرسلَ رسولَه بِالْهدهو اآیه  :دوم

صدر ایـن   )9 /و صف 33 /توبه( .دو بار به طور کامل در قرآن کریم تکرار شده است الْمشْرِکُونَ

در اینجا مرورى . نیز آمده است 28یه در سوره فتح، آ) لَو کَرِه الْمشْرِکُونَ وبدون جمله (آیه 

  :برگردان این سه آیه در ترجمه آقاى موسوى گرمارودى خواهیم داشت بر

هـا،   او است که پیامبر خود را با رهنمود و دین راستین فرستاد تا آن را بر همـه دیـن  «

  )33 /توبه(» .گرداند پیروز

هـا،   ى دیـن  تا آن را بر همهاو است که پیامبرش را با رهنمود و دین راستین فرستاد «

 )28 /فتح( ».برترى دهد

ى خود را با رهنمود و دیـن راسـتین فرسـتاد تـا آن را بـر تمـام        او است که فرستاده«

  )9 /صف(» .دهد ها، برترى دین
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  ثانیا برگردان )»فرستاده خود«و » پیامبرش«، »پیامبر خود« به» رسولَه«اولاً برگردان 

»ظْهِرَهیبـر « به» «و ثالثا برگردان ) »برترى دهد«و » پیروز گرداند« به» ل 

  .استدر ترجمه این سه آیه سانى  از مصادیق ناهم) »ها بر تمام دین«و » ها دین  همه

  هاى تفسیرى در موارد مشابه افزوده .نُه

یـا   شـده مـال ذکـر   اج لى، گاه مطلبى بهیدر برخى آیات قرآن کریم، بنا به دلیل یا دلا

مترجمان براى رفع آن اجمال یا بازسازى آن بخش  .مطلب ذکر نشده است بخشى از یک

ن گوناگون، مطلب یا مطالبى را به عنوان افزوده تفسـیرى  یقرا نامذکور، معمولاً با توجه به

ط جاى خود و با رعایت شـرای این امر البتّه در  کنند که در داخل پرانتز و یا کروشه ذکر مى

ا آنچه در این. ، کارى است پسندیدهخاصنمایـد نـاهمگونى در    غریـب مـى   گونه مـوارد  ام

از ایـن دسـت    هـایى  اینک به نمونه. هاى تفسیرى در موارد مشابه است آوردن این افزوده

  :کنیم موارد اشاره مى

دو بار در قـرآن بـه    )13/ انفال( قَابِو منْ یشَاققِ اللَّه و رسولهَ فَإِنَّ اللَّه شَدید الْعآیه  :اول

آمـده و ثانیـا فاقـد    » یشَاقِّ«  اولاً واژه )4/حشر( در آیه دیگربا این تفاوت که . کار رفته است

اللّه مکارم  تآی رو از این. جمله جزا ذکر نشده استدر هر دو آیه، . است» و رسولَه«عبارت 

  :دو گونه متفاوت عمل کرده است جمله جزا به شیرازى در ترجمه آن و تدارك

و خداونـد شـدید    )بینـد  کیفر شدیدى مـى (و هرکس با خدا و پیامبرش دشمنى کند، «

خـدا مجـازات    )بایـد بدانـد کـه   (و هرکس با خدا دشـمنى کنـد   « )13/ انفال( »!العقاب است

  )4/حشر(» !شدیدى دارد

دو بـار در قـرآن    بِهِم ما کَانُوا بهِ یستَهزِئُونَ و بدا لَهم سیئَات ما کَسبوا و حاقَ آیه :دوم

  :هاي تفسیري در ترجمه هر دو آیه مشهود است سانی در افزوده اما ناهم آمده است
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شـود، و آنچـه را کـه بـدان      اند، برایشان ظاهر مى گناهانى که مرتکب شده ]زشتىِ[و «

  )48 /زمر(» .گیرد کردند، آنها را فرا مى مى ریشخند

شـود و آنچـه را کـه بـدان      اند بـراى آنهـا ظـاهر مـى     هایى که کرده بدى ]حقیقت[و «

  )33 /جاثیه(» .گیرد ایشان را فرو مى کردند ریشخند مى

گرفته شـده و بـا    در تقدیر» زشتى«، کلمه »سیئَات«در آیه نخست، براى معناى واژه 

آیـه   ؛ این در حالى است که درقرار دادن آن در داخل کروشه، به ترجمه افزوده شده است

 .ت، و بین این دو، تفاوت بسیار اساستفاده شده است» حقیقت«دوم، از کلمه 

  گذارى در موارد مشابه م نقطهیاستفاده از علا .ده

گـذارى در   م نقطهیسانى در استفاده از علا در این ارتباط، به موارد اختلاف و ناهم :اول

 ترجمـۀ آیـۀ  . شود اللّه مکارم شیرازى اشاره مى تدر ترجمه آیآیه کاملاً مشابه  برگردان دو

تکلَیا عنَتْلُوه اللَّه اتآی قِّ لْکگـذارى   در دو موضع گونـاگون، بـدین شـکل علامـت     بِالْح

  :شده است

  )252 /بقره(» .خوانیم اینها، آیات خداست که بحق، بر تو مى«

  )108 /عمران آل(» .مخوانی اینها آیات خداست؛ که بحق بر تو مى«

تـوان در ترجمـه آقـاى موسـوى      هـا را مـى   اى دیگر از این دسـت کاسـتى   نمونه :دوم

مشـاهده   هو الَّذى أَرسلَ رسولَه بِالْهدى و دینِ الْحقِّ لیظْهِرَه علَى الدینِ کُلِّه  آیه گرمارودى از

  :قرآن تکرار شده است این آیه سه بار در. کرد

  هـا،  او است که پیامبر خود را با رهنمود و دین راستین فرستاد تا آن را بر همـه دیـن  «

  )33 /توبه(» .گرداند، اگرچه مشرکان نپسندند پیروز

هـا،   او است که پیامبرش را با رهنمود و دین راستین فرستاد تـا آن را بـر همـه دیـن    «

  )28 /فتح(» .خداوند، گواه بس برترى دهد؛ و
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هـا،   خود را با رهنمود و دین راستین فرستاد تا آن را بر تمام دین رستادهاو است که ف«

  )9 /صف(» .هرچند مشرکان ناپسند دارند برترى دهد

  هاى تفسیرى در افزوده یدقّت بی .2ـ3

و نـزد خداونـد متعـال داراى جایگـاهى بـس والا      » أم الکتاب«حقیقت قرآن کریم در 

 ـ و إِنَّه فى أُم: است ایـن حقیقـت بسـیار والا و بـالا بـه طـرز       . ابِ لَـدینَا لَعلـى حکـیم   الْکتَ

قالب الفاظ و عباراتى تنزّل یافته و بر قلب پیامبر گرامى  هدایت بشر، در براياعجازآمیزى 

آن، نیاز به نزول و تنزّلى دوباره و  مندى انسان از فهم و بهره. فرونشسته است) ص(اسلام 

از . ارزیـابى باشـد   قابل تواند و ترجمه آیات آن نیز در همین راستا مى تفسیر و توضیح دارد

تفسـیرى   هاى ترجمه قرآن کـریم را ترجمـه   این رو، اگر بهترین و یا یکى از بهترین گونه

ضـوابط   هاى تفسیرىِ مترجم باید طبق افزوده ـ  ط خاص آنیبدانیم ــ البتّه با رعایت شرا

هـاى   بخـش  هماننـد ـ   ولى متأسفانه در این بخش نیـز  ،دبپوشط خاص جامه عمل یو شرا

هـاى قـرآن کـریم راه     هایى به برخى از ترجمـه  ها و ناهنجارى کاستى ـ  دیگر ترجمه قرآن

در مباحـث  کـه  هـا داراى اشَـکال گونـاگون اسـت      ها و ناهنجـارى  این کاستى. است یافته

و همـاهنگى در مـوارد   سـانى   عدم رعایت یک(آن آشنا شدیم  هاى پیشین با یکى از گونه

  :شود ذکر مى هایی نمونه نیز هاى دیگر آن در اینجا از گونه). مشابه

  هاى تفسیرى غیرلازم افزوده  ارائه. یک

 :گونه ترجمـه کـرده اسـت    را این )175 /بقره( النَّارِ یفَما أَصبرَهم علَمرحوم فولادوند آیه 

معـادلى  » باید«و » راستى به«کلمات  »!شندراستى چه اندازه باید بر آتش شکیبا با پس به«

در فهم معناى آیه، اولاً هیچ نیازى . هاى مترجم است بنابراین، از افزوده. در متن آیه ندارد

بایست آن را در داخل پرانتز یا کروشـه   فرض نیاز، مترجم مى ثانیا بر .به این افزوده نیست

  .داد قرار مى
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  رستهاى تفسیرى ناد ارائه افزوده .دو

را  )233 /بقـره ( و الْوالـدات یرضْـعنَ أَولاَدهـنَّ حـولَینِ کَـاملَینِ     مرحوم فولادوند آیه  :اول

» . ...فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند  ]باید[و مادران «: ترجمه کرده است گونه این

ادرست اسـت؛ چراکـه   داخل کروشه، نه تنها ضرورت ندارد، بلکه ن در» باید«افزودن کلمه 

شـود کـه دو سـال شـیر دادن      جمله، چنین استنباط مى با افزودن این کلمه و امرى کردن

خداوند در این آیـه، در صـدد   . نیست در حالى که چنین ؛براى مادران یک امر الزامى است

  .او بیان حقّ مادر مبنى بر دو سال تمام شیر دادن است، نه بیان تکلیف

وعد اللَّه الْمؤْمنینَ و الْمؤْمنَات جنَّات تَجرِى منْ تَحتها آیه  رم شیرازياالله مکا آیت :دوم

: را چنین ترجمـه کـرده اسـت   ، )72 /توبه( فیها و مساکنَ طَیبۀً فى جنَّات عدنٍ الْأَنْهار خَالدینَ

ده داده که نهرها از زیر درختانش هایى از بهشت وع به مردان و زنان باایمان، باغ خداوند«

هـاى جـاودان،    اى در بهشت هاى پاکیزه خواهند ماند؛ و مسکن جارى است؛ جاودانه در آن

  ».)ها ساخته نصیب آن(

جنَّات تَجرِى منْ تَحتهـا  نخست : در متن آیه، خداوند دو چیز به مؤمنان وعده داده است

ارْم  ، والْأَنهدوبنَ طَیاکسنٍمدع نَّاتى جـۀً  «به عبـارت دیگـر،   . ۀً فبنَ طَیـاکسعطـف بـه    »م

»نَّاتاست که مترجم با افزوده تفسیرى خود به خواننده چنـین القـا    است؛ این در حالى »ج

اى را نیـز   هـاى پـاکیزه   مؤمنان وعـده داده، و مسـکن   هایى را به کرده است که خداوند باغ

نـه تنهـا   » ها سـاخته  نصیب آن«عبارت  توان گفت این رو، مىاز . نصیب آنان ساخته است

توانـد چنـین    درست آیه مى ترجمه. آفرین است فایده است، بلکه نادرست و اشتباه زاید و بى

نهرهـایى در   هایى وعده داده کـه در کـف آن،   خداوند به مردان و زنان باایمان، باغ«: باشد

اى در  هـاى پـاکیزه   خواهند بـرد، و نیـز مسـکن    ها به سر جریان است، و جاودانه در آن باغ

  ».جاودان هاى بهشت
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  هاى تفسیرى با ترجمه متن آمیختگى افزوده. سه

  چنـین ترجمـه   ، را ایـن )59 /یس( و امتَازوا الْیوم أَیها الْمجرِمونَبرخى مترجمان آیه  :اول

  )چاپ اولپاینده، (» .اکنون اى تبهکاران از هم جدا شوید«: اند کرده

ولـى از   ؛شود جدا شوید این آیه مربوط به روز قیامت است که به گناهکاران خطاب مى

معلوم نیست که آیا مقصود این است که گنهکـاران از مؤمنـان و مطیعـان جـدا      ظاهر آیه

ران احتمـال اول را تـرجیح داده    . جدا شوند یا اینکه خودشان از هم ،شوند  .انـد  غالبـا مفسـ

ه بـه    . ترجمـه کـرده اسـت    ده نیز آیه را طبق همین احتمالمترجم یاد ش دو ایـن  بـا توجـ

داد تـا معلـوم شـود     را در داخل پرانتز قـرار مـى   »از هم«لازم بود مترجم عبارت  ،احتمال

هـاى   ترجمه ارائه شده بر اساس یکى از دو احتمـالِ اسـت و عبـارت یـاد شـده از افـزوده      

  .تفسیرى مترجم است نه ترجمه متن آیه

  و .و النَّازِعـات غَرْقـا   یعنـى آیات ابتداى سوره نازعات،  ،مرحوم عبدالمحمد آیتى :دوم

سوگند بـه فرشـتگانى   «: را این چنین ترجمه کرده است )5ـ 1 /نازعات( ...و  .النَّاشطَات نَشْطا

و  .رنـد گی آسـانى مـى   ها را به و سوگند به فرشتگانى که جان .گیرند قوت مى را به ها که جان

  ». ...سوگند به فرشتگانى که 

 در این آیات، موصوف»اتو  »النَّازِع»طَاتاز ایـن   .استنیامده  در متن آیه... و  »النَّاش

 رود که یکى از این احتمالات ـــ و شـاید   رو، احتمالات تفسیرى متعددى در مورد آنها مى

بـه  » فرشـتگان «ر دادن کلمـه  بر این اسـاس، قـرا  . هستند» فرشتگان«ترین آنها ــ  قوى

  .افزوده تفسیرى در داخل پرانتز و یا کروشه، امرى ضرورى است عنوان یک

  ویرایشیم یصحیح از علا وجود اغلاط تایپى و عدم استفاده .چهار

گذارى و استفاده صحیح از آنها در همـه متـون،    م نقطهیگیرى از علا بدون شک، بهره

که از اهمیت و حساسیت خاصى برخوردارند، زمینـه فهـم    مانند ترجمه قرآن ویژه متونى به
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صـحیح از  نایـا اسـتفاده    نکـردن استفاده  که همچنان .آورد تر آنها را فراهم مى بهتر و آسان

. مشـکل و یـا بـدفهمى کنـد     تواند انسان را در فهم مقصد و مقصود خداوند دچـار  آنها مى

یا منفىِ  و تواند همین نقش مثبت تایپى مى ویرایش ادبى متن و نیز پیراستن آن از اغلاط

متأسفانه برخى از مترجمان نه تنها از این ظرفیت و فرصت، بهـره  . یاد شده را داشته باشد

سـو، و راه یـافتن برخـى     از یـک  ویرایشیم یاند، بلکه استفاده نادرست از علا را نبرده لازم

اطبان کم و بیش دچار دیرفهمى مخ کههاى آنان، سبب شده است  ترجمه اغلاط تایپى به

  :شود ها اشاره مى در اینجا، به چند نمونه از این دست کاستى. و یا بدفهمى پیام آیات شوند

و لَقَد جـاءتْهم رسـلُهم   : به برگردان این آیه در ترجمه مرحوم فولادوند دقّت کنید :اول

نَاتیا کَ بِالْبنُوا بِمْؤمیا کَانُوا للُفَمنْ قَبوا مدر حقیقت، پیامبرانشـان دلایـل   « )101 /اعراف( ؛ذَّب

» .آوردنـد  ایمان نمى ]باز[چه قبلاً تکذیب کرده بودند  اما آنان به آن .روشن برایشان آوردند

است نه نقطـه  ) علامت وقف کوتاه(» ویرگول«جاى » ...اما «قبل از جمله  ،ترجمهدر این 

گر قطع ارتباط جمله بعد، از جمله قبل است؛ در صورتى  نشان ،نقطه ).علامت وقف کامل(

  .جمله بعد مرتبط با جمله پیشین است که کاملاً مشهود است که

 جـاى  بـه  »)91 /یوسف( و إِنْ کُنَّا لَخَاطئینَدر ترجمه آقاى موسوى گرمارودى از آیه  :دوم

  ».بودیم گهنکارگمان ما  و بى«: آمده است» گهنکار«، »گنهکار«

چنـین   )5/فاتحه( إِیاك نَعبد و إِیاك نَستَعینُآیه  از الاسلام در ترجمه مرحوم فیض :سوم

از تـو یـارى    پـس پرسـتیم و   تـو را مـى   بـس «): البتّه با حذف توضـیحات وى (آمده است 

درست و » بس« ةجا واژظاهرا در این. است» پس«و » بس«سخن ما بر سر  ».خواهیم مى

  .تایپى استغلط » پس«
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  هاى متروك و نامأنوس ها و عبارت استفاده از واژه .پنج

هدف از ترجمه قرآن کریم همانند نزول اصل آن، هدایت مردم اسـت و هـدایت خـود    

مفاهیم آیات است و این نیز، استفاده از الفاظ و تعـابیر مـأنوس و متعـارف     متوقّف بر فهم

که از این واقعیـت دور شـویم و در ترجمـه، از     به هر میزان. طلبد را مى بین اکثریت مردم

مخاطبان استفاده کنیم، از هدف یاد شده دور خواهیم  الفاظ و تعابیر نامأنوس و ناآشنا براى

باشند و کم و بیش در متون ادبـى و نظـم و    شد؛ هرچند این الفاظ و عبارات داراى اصالت

واژگـان مهجـور    يادبى یا احیـا  یىترجمه قرآن جاى هنرنما. نثر قدیم تداول داشته باشند

کـه بـه برخـى از     ها و بعضا تعابیر نامـأنوس و ناآشـنا   در اینجا به کاربرد برخى واژه. نیست

  :کنیم ها راه یافته است، اشاره مى ترجمه

 در» تـو را بـه در لغزاننـد   «، )34 /بقـره (» أَبى«واژه   در ترجمه» سر فراپیچید«تعبیر  :اول

 ذُو الْفضَْلِ«در ترجمه عبارت » داراى دهشى عظیم«، )49 /مائده( »یفْتنُوكأَنْ «ترجمه عبارت 

  .ها است الدین فارسى از مصادیق این دست واژه در ترجمه آقاى جلال )29 /انفال( »الْعظیمِ

 داننـد  ىآیا و نم« )77 /بقره( ؛ ...أَ و لاَ یعلَمونَ أَنَّ اللَّه : دقّت کنید آیهبه ترجمه این  :دوم

اللفظـى و مطـابق بـا ظـاهر      اى تحت ترجمه» آیا و«تعبیر . )اللّه صادقى تهرانى تآی( »...که خدا 

ترجمـه بایـد ضـمن دقیـق بـودن، بـا       . دور از مقتضیات زبان فارسـى اسـت   به الفاظ آیه و

  .هماهنگ باشد مقتضیات زبان مقصد نیز

  :نیددقّت کهاي زیر  از آیهبه ترجمه آقاى خرّمشاهى  :سوم

  ».کردیم و با ژاژخایان ژاژخایى مى« )45 /مدثّر( ؛و کُنَّا نَخُوض مع الْخَائضینَ

و در آن، براى شما و بـراى  « )20 /حجر( ؛و جعلْنَا لَکُم فیها معایِش و منْ لَستُم لهَ بِرَازِقینَ

  ».ها پدید آوردیم شما روزى دهشان نیستید، زیستمایه آنان که

  »]گمارى؟ چه کسى را مى[گفت و از زاد و رود من « )124 /بقره( ؛الَ و منْ ذُریتىقَ
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، »ژاژخایـان « بـه  »الْخَائضـینَ «و » کـردیم  ژاژخـایى مـى  «بـه   »نَخُـوض «ترجمه واژه 

»ایِشعۀ«و  »ها زیستمایه«به » میلاً براى بسیارى از فارسـى » زاد و رود«به  »ذُرزبانـان   او

نثـر فارسـى   «امروز و به تعبیر خود ایشان، در  فارسى ثانیا در زبان ؛أنوس و ناآشنا استنام

و متعارف وجود دارد و نیـازى بـه    چندین معادل مأنوس ،ها ، براى این تعابیر و واژه»معیار

  .آنها نیست

  افتاده اشکالات مربوط به موارد از قلم .3

  از قلم افتادن یک واژه .3ـ1

دقّتى  زدگى مترجم یا بى شتاب به دلیلشود که  هاى قرآن مشاهده مى در برخى ترجمه

هاى یک آیه به حسـاب   کلیدواژه ازگاه  ،ها این دست واژه. قلم او افتاده است از اى او، واژه

هاى از قلم افتاده هـم   دامنه واژه. کلّى دگرگون سازد معناى آیه را به تواند آید و گاه مى مى

  :شود ها اشاره مى در اینجا به برخى از نمونه. شود افعال مى م اسما وشامل حروف و ادوات، ه

 ـ »و لأتُم نعمتى علَـیکُم «در ابتداى عبارت » و«از قلم افتادن  :اول و حیـثُ مـا   « هدر آی

 الَّـذینَ ظَلَمـوا مـنْهم فَـلاَ     وجوهکُم شَطْرَه لأَنْ لاَ یکُونَ للنَّاسِ علَـیکُم حجـۀٌ إِلاَّ   کُنْتُم فَولُّوا

و هرکجـا بودیـد،   « )150 /بقـره ( ؛علَیکُم و لَعلَّکُم تَهتَـدونَ  تَخْشَوهم و اخْشَونى و لأُتم نعمتى

مردم ــ غیر از ستمگرانشـان ـــ بـر شـما      براى هاى خود را به سوى آن بگردانید، تا روى

بر شما کامل گـردانم و   را ان نترسید و از من بترسید تا نعمت خودپس، از آن. حجتى نباشد

  )فولادوند(» .باشد که هدایت شوید

و باعـث   کردهکلّى عوض  بهرا  در ابتداى جمله یاد شده، معناى آیه» و« نشدن ترجمه

تلقّى شـود؛   »شَونىاخْ فَلاَ تَخْشَوهم و«غایت و دلیلِ عبارت »لأتُم نعمتى علیَکُم«جمله شده 

 ،هـر دو  ، و»لأَنْ لاَ یکُونَ للنَّاسِ علَـیکُم حجـۀٌ  «که این جمله عطف است بر عبارت  یدر حال
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فَـلاَ  « بنابراین، با توجه به اینکـه جملـه  . »فَولُّوا وجوهکُم«ت براى جمله سغایت و نتیجه ا

هرجـا  : شـود  معترضه است، مراد آیـه چنـین مـى    هدر اینجا یک جمل »تَخْشَوهم و اخْشَونى

روى خود را به سوى کعبه بگردانید تا اولاً مردم بر ضد شما حجتى نداشـته باشـند،    بودید،

  .را بر شما کامل گردانم و ثانیا من نعمت خود

در » هـم «رسد کـه مرجـع ضـمیر     علاوه بر این، از ظاهر این ترجمه چنین به نظر مى

»فَلاَ تَخْشَوموا«که مرجع آن،  باشد؛ در حالى »النَّاس« ،»هینَ ظَلَممـین   ،است و ایـن  »الَّذدو

  .در آیه مذکور است» و«ترجمه  پیامد منفى از قلم افتادن

ه بِکَلمـات     : به ترجمه استاد آیتى از این آیـه دقّـت کنیـد    :دوم و إِذ ابتَلَـى إِبـرَاهیم ربـ

و پروردگارِ ابراهیم او را به کارى چند بیازمود، و ابراهیم آن کارها را « )124/بقره( ؛فَأَتَمهنَّ

به یـاد  (» اذْکُرُوا«که عطف به مفعول » إِذ«واژه  در این ترجمه، ».تمامى به انجام رساند به

است، از قلم افتاده و در نتیجه، ارتباط این آیه با آیات قبل  122آیه  در) آورید و یا یاد کنید

  .نیز رخ داده است 126و  125اتّفاق در مورد آیات  همین. ده گرفته شده استنادی

  از قلم افتادن یک عبارت و یک جمله .3ـ2

  سـوره فـتح در ترجمـه    19در انتهـاى آیـه    و کَانَ اللَّه عزِیزا حکیماترجمه عبارت  :اول

  .از قلم افتاده است) چاپ اول(پاینده 

 ـ   26در انتهاى آیه  وب علیَکُمو یتُترجمه عبارت  :دوم  اللّـه  تسوره نسـاء در ترجمـه آی

  .از قلم افتاده است) چاپ اول(مکارم شیرازى 

 ـ    35در آیه  و یضْرِب اللَّه الْأَمثاَلَ للنَّاسِجمله  :سوم  اللّـه  تاز سـوره نـور، در ترجمـه آی

  .ترجمه نشده است) چاپ اول(مکارم شیرازى 



 

 

 193 بندي نقدهاي ارائه شده هاي فارسی قرآن کریم و طبقه شناسی ترجمه آسیب 

  ادن یک آیه کاملاز قلم افت. 3ـ3

  مرحـوم   در ترجمـه  )9 /فجـر ( و ثَمود الَّـذینَ جـابوا الصـخْرَ بِـالْواد    تمام آیه شریفه  :اول

  .از قلم افتاده است) چاپ اول(پاینده 

 چـاپ (در ترجمه آقـاى کـاظم پورجـوادى     )2 /بـروج ( و الْیومِ الْموعودبرگردان آیه  :دوم

  .نیامده است) اول
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